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خشونت  نارضایتی  این  بهتلقیِ  صرفا   ... طغیان منزلهآمیز  ی 

نادیده   ... بیزاری    گرفتننیهیلیسم  و  نفرت  که  است  امر  این 

حال، ای ... موجه باشد. بااین تواند در چنین جامعه حد می تاچه

... کاملا در این میل «نسل پیشگام»این هم درست است که آن  

دروغین،   امنیتِ  جهانِ  این  کل  ویرانیِ  که  بود  شده  مستحیل 

  ... ببیند.  به چشم خود  را  و زندگی دروغین  دروغین  فرهنگ 

ویرانیْ و  آشوب  اغماض،  بدون  شأن فی   تخریب  به  نفسه 

 ها برکشیده شدند.والاترین ارزش 

شده بیشتر ناشی  های تهییج ... اتحاد موقت میان نخبگان با جمع

آن  که  بود  این  تشخص  از  نابودی  تماشای  مشغول  شادمانه  ها 

 شده بودند. های تهییج توسط آن جمع 

 1، توتالیتاریسم هانا آرنت -

ای از  زمینهحسین ساعدی با پس های غلام ای از صحبت هنوز اعتراضات »زن، زندگی، آزادی« جریان داشت که قطعه

دست شد. گویی میل یا خواهشی وجود داشت که زبان  بهای دست در میان صفحات مجازی عده   57تصاویر انقلاب  

دید. ای از گذشته ممکن می ای غیرمستقیم و از طریق احضار قطعه گونه ی بروز خود را به کرد و تنها شیوه پیدا نمی 

یافت، چونان  ها مجال بروز نمیها و استدلال داد که آنچه از طریق کلمات و گزاره ها هنوز این امکان را می بازی تداعی 

رواج  گفت، از جانی کند. ساعدی از روزهای انقلاب می ای از فضای نمادین جامعه سخت تعین، در حاشیهای بی مویه 

شان ی تحلیلی و انتقادیشدن آنانی که تنها تلاش داشتند قوه ی عقلانی؛ از متهم عوض مباحثهزنی به زنی و برچسب انگ 

وچندساله خود را به اکنون رسانده بود،  زمانی که با پرشی چهل را حفظ کنند. ظاهرا تصویری از خفقان، انزوا و ناهم 

ها کرد. آن صحبتمی نها، معاصر جلوه  ی رهایی بدن روز درباره از تمام مناظرات و مباحثات بابِ کمتر  ای،  برای عده 

ه  گفتهایشان ناکم بخشی از وجودشان به سکوت کشانده شده بود، بخشی از حرف حدیثِ نفسِ کسانی بود که دست

 گوید:ماند. از این جمله، یکی هم مجید اخگر که می باقی می 

 
1 Hannah Arendt. 1973. "The Origins of Totalitarianism", Harcourt Brace Jovanovich, P. 328 and 333 
 



شد کسی صبر و طاقت آن را ندارد که بگذارد دو جمله به هم وصل شوند و معلوم  عینه مشاهده می به

یا باورهای رایج در فضا را )که    دوکساهااگر که بلافاصله نتوانند    _خواهی بگویی  شود که چه می

گری جمعی« بر  اند( در کلامت ردیابی کنند. ... نوعی »هوچی سرعت هم در حال تغییر و تحولبه

ها به  های اجتماعی و فضاهای مرتبط با آنها که در شبکهی آن کم قاطبهدست   _بسیاری از مردم  

توان شنیدن و قضاوت عقلانی   _اشکال مختلف مشارکت دارند...   اساسا  چیره شده، که  یا  کردن 

 2ها ستانده است.را از آن  گر و نقادنام عقلِ تحلیلای به قوه کارگرفتنِ به

به  این کلمات شکایتی هست که  ی عمومی  چه غالبا خود را در قالب آرمان حوزه طرز دردآوری آشناست. آندر 

جاییِ  آمیزترین آرزو را در پاسخ به معضل سرگردانی و بی ترین و تحریک دهد، ظاهرا هنوز هم قوی عقلانی نشان می 

روشنفکری_روشنفکران   حقیقتِ  یگانه  شاید  به برمی  _ستکه  که  انقلابی  همان  از  راستینِ  منزلهانگیزد.  فرآیند  ی 

افکار و   تبادل  برای جریانِ  بالفعل »شرایط آرمانی گفتار«، فضایی گشوده و همگانی  و  سیاست، چونان تحققِ آنی 

  ها، برعکس، شدت و جهتِشود که در آنی لحظاتی هم احضار می اکنون خاطره   3ساخت،ها مهیا می محکِ ایده 

کرد و خودِ  سو را مستهلک می دار و ناهم کرد، توانِ افرادِ زاویه جریان افکار عمومی از پیشروی آزاد افکار ممانعت می 

امروز همواره در قالب یک دوقطبی برقرار مانده  آخر، همین معضل تابهساخت. دستقوای انتقادی ذهن را فرسوده می

یک  »نخبه که  آن  »توده سر  آن  دیگر  طرف  و  است  ضدتوده«  کم گراییِ  نخوتِ  ضدنخبگان«.  بیژن پرستی  نظیر 

ست که در قطب مخالف، در مقابل  ای تنها روی دیگر سکه  4رو«لشکر« و »دنباله های »سیاهی عبدالکریمی نسبت به توده 

«؛ »بررسی کنید آیا  اندها عبور کردههرگونه تردید و تامل انتقادی، یک سلاحِ حاضروآماده دارد: »مردم از این حرف 

 
 سایت نقداقتصادسیاسی«، وب ، زندگی، آزادی« در بازنگری(، »»زن1402مجید اخگر ) 2

 
 از جمله مراد فرهادپور فضای چندسال اول انقلاب را چنین توصیف کرده است:  3

های  و مجوز و حراست و ... بود و نه نشانی از اساتید فاضل و شخصیت   در آن زمان نه نیازی به بلندگو و تریبون

. درواقع وضع چنان بود که گویی »شرایط آرمانیِ گفتار« که هابرماس زدن و تکبیرکفبرجسته و شعارهای قالبی یا 

عدالت، برابری، دوستی، آزادی، تفکر، و سیاست    .داند، عملاً و عیناً تحقق یافته بودآن را صرفاً اصلی تنظیمی می

 همانقدر موجود، همگانی، یکدست، و بدیهی بودند که خودِ هوا.  

 بنگرید به: 

 ی اینترنتی رخداد «، مجله سخنرانی در دانشگاه (، » 1387مراد فرهادپور )

 ی آزاد« گفتگوی بیژن عبدالکریمی با رسانه 4



ی برملاشدنِ  ی عمومی چونان عرصه بینی و تشخیصِ اراده ی فرد پیش . گویی وظیفه5های شما موافقند؟«مردم با حرف 

اضطراب پژواک  است،  ایده حقیقت  آن  عرصه آورِ  در  مردم  حضور  نگاهش  در  که  »یوم ای  سیاسی  است،  ی  الله« 

 شان الاهی.  شان حقیقت و اراده شان صدای خداست، سخنصدای 

ی روشنفکران با افکار عمومی در  ی مواجهه ای از قطعاتی باشد که به نقد و سنجش نحوهرو بناست منظومهمتنِ پیش

شناسی این نیست  ی متن آسیب پردازد. مسئله می    _کندتردید روح آن به راست افراطی میل میکه بی _ی فعلی  زمانه 

خواستند حمایت انتقادی  که چرا مثلا خیزشی که دعویِ تغییر بنیادین وضعیت را داشت از دربرگیری کسانی که می

های نیرومندِ  پذیرفت، بلکه مسئله به نفسِ مواجهه با موج شنید و دیگری را نمیزد، صداهای متفاوت را نمی کنند تن می 

بازمی  عمومی  می افکار  متن  ناخگردد.  یا  خواسته  روشنفکران،  چگونه  که  شود  درگیر  مسئله  این  با  واسته،  خواهد 

خواهد کمی  شود. متن میکار گرفته می آخر علیه دگراندیشی به اندرکار تقویت نیرویی شوند که دستتوانند دست می

جو کند و بفهمد قدرت  اش را جستتامل کند تا منشاء نیروی آن را دریابد، راز اغواگری   افکار عمومی ی خودِ  درباره 

 کند. اخلاقیِ آن چگونه در وضعیت عمل می 

ند، به  شکیکدیگر سرک می شده که دائما به   ای تشکیلرو مرکزی ندارد و از مجموع قطعات پراکنده ی پیش منظومه

ی  شاید بتوان گفت چهار قطعه   ،پسسازند. با نگاهی روبه ای درونی با یکدیگر برقرار می دهند و رابطه هم ارجاع می 

کشیدنِ دروننوعی با به آورند و قطعات بعدی، به ای فرمال چارچوبی برای مواجهه با مسئله فراهم می گونه ابتدایی به 

ی اول بازگشته و  که نهایتا به نقطه تا آن   سازندتر می تر و انضمامیمشخص تدریج  به بحث را    ،بیشتر محتوای وضعیت

تری را  جدی های  جا تحقیقات و بررسی شده در این های طرحهمه، واضح است که ایده . بااین شودپرسش از نو طرح  

 کشند. انتظار می در آینده به 

 

 

 

 
در گفتگوی  محدثی نیز  شوند، اما از جمله حسن  های سیاسی شنیده میالبته این جمله و جملاتی با مضمون مشابه در بسیاری از بحث  5

 زبان آورد.  ای را به ی »آزاد«، در چند نوبت چنین جملهبا بیژن عبدالکریمی در رسانه خود 
 



(I) 

 ی هوراکشی مثابه ی افکار عمومی؛ افکار عمومی به مثابه مردم به 
این خصمِ آشتی  اشمیت،  نازی، کارل  به حزب  پیوستن  از  پیش  پنج سال  لیبرال تنها  از  ناپذیر  بعضی  به  دموکراسی، 

 اش دست یافته بود: گویانه پیشهای آمیزترین بصیرت تحریک

قابل از  کاملا  اینکه حتی  بتواند بدون  تصور است که روزی، از خلال کشفیات نوآورانه، هرکس 

درباره  افکار خود  پیوسته  از طریق یک دستگاه منزل خود خارج شود،  را  مسائل سیاسی  بیان   6ی 

 7کند... 

صرف داشتنِ یک تلفن هوشمند و  تر، روزی را دیده بود که ما به پرسد آیا اشمیت از یک قرن قبل آدمی از خود می 

توانیم از هرکجا در طیف وسیعی از مسائل جهانی و ملی  دسترسی به اینترنت، از طریق مشارکت در فضای مجازی می 

ی فضای آزاد و برابر مشارکت سیاسی همگانی نیست؟ و محلی اظهارنظر کنیم؟ و چی بهتر از این. آیا این همان وعده 

حوزه  عمومی همان  باشد؟  داده وعده   8ی  گفتگویی  دموکراسیِ  تحققِ  بود  بنا  که  چنانشده  می البته،  انتظار  که  توان 

را خوشحالداشت،   روند  این  نمیاشمیت  بهداندکننده  اما  خاص،  اراده دلایلی  تجلی  سر  بر  مسئله  کل  او،  نزد  ی  . 

 ست و چنین فضایی نسبتی با آن نخواهد داشت:  مردمی

آورد دال بر شدت تمرکزیافته نخواهد بود، بلکه مدرکی فراهم می معنای یک دموکراسیِ بهاین به 

معنای افکار عمومی نخواهد  اند. این به سازی شده وکمال خصوصیکه دولت و امر عمومیْ تمامآن

ها فردِ خصوصی· مولدِ هیچ نوع افکار عمومی نیست. ی میلیونشده بود، چراکه حتی افکار همرسان

ی عمومی یا مشترک نوع اراده ست. از این منظر هیچ جمعِ افکار خصوصی محصول آن تنها حاصل 

 9ست.های فردی جمعِ اراده برنخواهد آمد، بلکه تنها حاصل

 بیان شده بود:  بحران دموکراسی پارلمانیتر هم در اند که پنج سال قبلهایی انداز ایده وضوح طنین این جملات به 

 
6 Apparatus 
7 Carl Schmitt .2008. Constitutional Theory, Duke University Press, P. 274 
8 Public Sphere 

9 Ibid 



تنها در سپهر توجه عمومی نه    10مردم  میلیون شخصِ خصوصی  ناشناس یک  وجود دارند. عقاید 

ودستگاه آماری  ی عمومی ... حتی بهتر از تمام دمی مردم است و نه افکار و عقاید عمومی. اراده اراده 

چالش  چیزی مفروض، حضوری بیآید، از خلال  بیان درمی متجلی شده و به   11هوراکشی ...، از طریق  

 12.و بدیهی

ای و مجازی  اگر کارل اشمیت امروز در میان ما بود، چیزی از جنس »دموکراسی« در فضای رسانه معلوم نیست  پس  

از اجزا اشاره دارد، کلیتی واجدِ    ایی عمومی به کلیتی ورای مجموعه اراده   یا خیر، چراکه نزد او یافت  می امروزی  

بدون مردم، و هیچ   13شود: هیچ اجتماع سیاسیحال نیروبخش که بیشتر در قالب هوراکشی متجلی مینیرو و درعین 

  های ی شبکه شده«آیا واقعا چیزی از جنس افکار عمومی در فضاهای »خصوصی   14مردمی بدون هوراکشی وجود ندارد. 

 یابد؟  ی سیاسی در جهان ما در کجا محقق شده و تجلی می ی عمومی مردم، اراده اجتماعی نیست؟ اراده 

تامل به اشارات  درباره رغم  اشمیت  سیاستبرانگیز  و  سکولاریزاسیون  روند  دیدگاه  ی  از  مدرن،  عصر  در  زدایی 

  15ست.طور که وجودِ خداوند ضروری ست، دقیقا همانآخر ضروری سیاسی خاص او، وجود سیاست دست -الاهیاتی

ی بنیادین  توانیم فضای مجازی بدانیم، دقیقا همبسته با این ایده چه امروز می اعتنایی او نسبت به اهمیت سیاسیِ آن بی

ی استثناء است. اما او  جوهر امر سیاسی، یعنی تصمیم درباره ی  کنندهخنثی اوست که لیبرال دموکراسیِ پارلمانتاریستیْ  

ی عمومی نیز تنها چالش و بدیهی«ِ اراده خواهد و مردم را تابع حاکمیت. »حضور بیاستثناء را تنها در خدمت قاعده می

 
10 Publicity 

11Acclamation های آن از دست  کننده نخواهد بود چراکه در هر صورت بخشی از دلالت ی این واژه به فارسی چندان راضی ؛ ترجمه

به اجتماع سیاسی دارد. ریشه-ای الاهیاتیگری زمینهطور خاص هوراکشی، تحسین و ستایش رود. بهمی سیاسی   هایی آن از یک سو 

علاوه، دهنده به عواطف و مودهاست. به ی امر عمومی و شکل های مسیحی. در هر صورت، سازنده رسد و از سوی دیگر به نیایشیونانی می

 خود بگیرد.  گویی و مخالفت به تواند داشته باشد و شکلِ نه ی منفی هم میجنبه 

12 Carl Schmitt. 1985. “The Crisis of Parliamentary Democracy”, translated by Ellen Kennedy, MIT Press, P.16. 
13Political Community اشاره می دولت  به  مشخصا  اشمیت  البته  به ؛  را  دیگری  سیاسی  اجتماع  چندان  او  چراکه  رسمیت کند 

 شناسد.نمی
 
14 Carl Schmitt. 1927. "Volksentscheid und Volksbegehren", P. 32. cited and translated in: 

Montserrat Herrero. 2019. “Acclamations: a theological-political topic in the crossed dialogue between Erik 

Peterson, Ernst H. Kantorowicz and Carl Schmitt”, History of European Ideas.  
15 Carl Schmitt. 2007. “The concept of the political”, The University of Chicago Press 



مطلق میان رهبر    16سازیِ یابی و همسانشود که خود از طریقِ هویت یک مردم متجلی می   یگانگی و وحدتِ در قالب  

 یابد. جریان می  17و پیروان

نقش    18گذرند، که همچون برق درمی   مردمِ حاکم رغم بعضی اشارات درخشان اشمیت به وجه تاسیسیِ  سان، به بدین 

گوید و مردم  شود. حاکم سخن میهای حاکم محدود می گویی صرف به تصمیم مردمِ هوراکش عملا به آری یا نه 

گیرد و مردم با تحسین و ستایش بدان  کنند، حاکم تصمیم می شان را از طریق تکبیرگویی اعلام می تبعیت یا بیعت

می  »افکار عمومی مشروعیت  هوراکشی   19بخشند.  مدرنِ  هوراکشی  20ست«نوع  موازات  به  که  هوراکشی  از  نوعی   ،

ادامه می جمعیت به حیات خود  عمومی  هوراکشیهای  این  ... ها ضروری دهد.  عمومی  افکار  ست چراکه »حاملان 

 دستگاهِ  های تشریفاتی، نیایشی و تشویقیِجنبه، عنصری مرموز و سمج که  22هستند.«  21همواره حاوی چیزی رازآلود 

 دارد.  جویی حاکمیت را برپا نگاه می جلال 

(II) 

 جلالِ حاکم، شکوهِ مردم 
عنوان آن شخصیتِ دانشگاهی ظاهر شده که  ها به حاتم قادری، که این روزها بعد از حدود دو دهه دوباره در رسانه 

 جوییِ حاکمیت:زند«، تشخیص دقیقی دارد از اهمیت بنیادینِ جلال »حرف مردم را می 

خواهند،  که احساس کنند مردم ایشان را می روایی چیز کمی نیست. ... سلطه یعنی این شکوه فرمان 

خواهندش. ... العاده جذاب است که حاکمی ... احساس کند مردم می لذت خیلی زیادی دارد. فوق 

 
16 Identify 

17 Carl Schmitt. 2001. “State. Movement. People”, trans. Simona Draghici. Plutarch Press, pp. 47–48 
ی او نجات دهد.  علاقهی تاسیسی اشمیت را از زیر بار دولت تام کیفی موردنژاد در جستاری تلاش کرده که همین دقیقه مهسا اسدالله  18

 بنگرید به: 

 سایت نقداقتصادسیاسی؟«، وب مانداز دموکراسی در دولت تام کیفی چه می(، » 1401نژاد )مهسا اسدالله 
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ی سحر  العاده برایش هالهدوست دارد از آن بالا برای مردم آن پایین دست تکان دهد ... این فوق 

 23است.

رود تا تمام کشورها را تحت  ی »اول/فقط خودمان« می شکوه، عظمت، شوکت و جلال در روزگاری که موجِ فزاینده 

کند؛ دیگری از اندیشیدن به امر سیاسی را گوشزد می   یشعار »بازگرداندنِ عظمت« درنوردد، پیشاپیش ضرورتِ شیوه 

به ای که دست شیوه به هاله همانکم  به  های سحرآمیز، تاثرات عاطفی و غلیاناندازه  باشد که  های جمعی نظر داشته 

جا به چیزی اشاره کرده که ورای منافع  قادری نیز در این   زدوده و منافع فردی و گروهی.فرآیندهای عقلانی، افسون 

حاکم که، مطابق    25، از جنس بدنِ مجازی 24بقایای سلطنتییابد، چیزی از جنس  مادی و نیات ایدئولوژیک اهمیت می

اما آیا  26حیات دارد.  _ ولی در پیوند با آن_ های ارنست کانتروویچ، مجزا از بدنِ فانی و زمینیِ شخص حاکم  پژوهش 

زدایی از تنِ  ای از قدسیت سر شکست خورده و هیچ بهره ، هر دو در بریدن سر پادشاه یک 57دو انقلاب مشروطه و  

 اند؟  حاکم نداشته 

وبیش کانتی ی کم هایشان در این نکته رغم تفاوت در گفتگویی دیگر، حاتم قادری و سعید زیباکلام، ظاهرا هر دو به

که ناشی از خودِ اوست. گویی انسان ایرانی    ستدرآمدن از صغارتی ای اصلی انسان ایرانی به اشتراک داشتند که مسئله 

این مردمان همچنان  مدرن نشده، فرآیند روشنگری را طی نکرده و در دنیای رازآمیز سنتی باقی مانده است. ظاهرا    هنوز

گویانه  ها را صرفا به تکبیرگویی و هوراکشیِ آری که نقشِ آن   27اند «مداری« یا »صغارت اسیر نوع منحطی از »ولایت 

جایی که  ی عمومیِ عقلانی؛ آن از آرمان حوزه   بسی دوریمتوان نتیجه گرفت که  می  دهد.به نظم و حاکمیت تقلیل می 

ها و  ها، افسونحاکم بر سرنوشت خویش بتوانند طبق عقل عرفی، و فارغ از شور، عواطف، هیجانات، هوراکشی مردم  

مقدس بهتعصبات  را  موقت  حقیقتِ  و  کرده  استدلال  آورند.  شان  به دست  مسئولیت قادری  این  به  باور  اعلام  رغمِ 

 
 »آزاد« یزند، رسانه گفتگوی حاتم قادری و علیرضا شجاعی 23

24 Eric Santner. 2011. “The Royal Remains: The People's Two Bodies and the Endgames of Sovereignty”, University 

of Chicago Press. 
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26 Ernst Kantorowicz. 1997. “The King's Two Bodies”, Princeton University Press 
 

اند.  وبیش یکسان اشاره داشته پذیری نزد دومی به امری کممداری نزد اولی و صغارتدر گفتگوی میان قادری و زیباکلام، تعبیر ولایت  27

 بنگرید به: 

 ی »آزاد«گفتگوی حاتم قادری و سعید زیباکلام، رسانه 



باید روبه  نقد  باشد  هنجارینِ متاثر از ادوارد سعید که  تلقی  _قدرت  و نزد قادری، قدرت عمدتا همان دولت حاکم 

ها هم بعد از  نقدند، آنشود که مردم نیز قابلمی واقعیت در لحظاتی گذرا ناچار از تصدیق همراه با شرمِ این  _شودمی

هایشان در فضای مجازی بر سر این است که شاهزاده باید چه  ها، هنوز بحث ها و جنبشدو انقلاب و انواع خیزش 

یابد با این افکار عمومی  های حاکمیت درمیجویی حال اما، او نسبتی میان آن تقدسی که در جلال بااین  28کسی باشد. 

 سازد.  برقرار نمی 

دهد این نقدها را با تقلیل به بعُد حقوقی و تعیین مسئولیت واقع او نیز مانند بسیاری دیگر از گذشته تاکنون، ترجیح میبه

وقفه حاکمیت موجود را نشانه رود، تمام توانش را صرف  بی   عوض آن، نادیده گرفته و به ی قدرت حاکمآن بر عهده 

ی عمیقی  ی قدسیِ آن دریده شود و در این راه چنان دره زدایی از حاکم و تابوشکنی از نقد او کند تا هاله مشروعیت

و   می   «مردم»میان حاکمیت  می متصور  به شود که حتی  تناقض تواند  انتقادی طرز  مباحثات  تمام  درباره آمیزی    ی اش 

 29نیست«. مردمتبعات تداوم وضع موجود را فراموش کرده و با خونسردی بگوید »جنگی هم اگر دربگیرد، جنگ 

رود  ی تحلیل کنار میهایشان از دایره تنها تحرکات و خواستهسان، آن مردمی که مسئولیتی بر گردنشان نیست، نهبدین 

شناختی بر بسیاری از  علاوه، این غفلتِ روش شود. بهنوعی توجیه و تشدید می نقدشان نیز به های قابل بلکه همان رویه 

شکوه مردم  ای از امر قدسی در طرف »مردم« نیست؟ آیا  مانده گذارد: آیا هیچ باقی های دیگر نیز سرپوش میپرسش

درباره ؟ چه میستچیز کمی در سخنرانیتوان گفت  تکبیرگو  از جمعیتِ صرفا  که  مردمانی  آن  های حاکمین  ی 

نیز واجد هوراکشی افکار عمومیِ مخالف حاکم  به خود نیست؟ اگر  گویی ها و تحسین نیستند؟ آیا  های مخصوص 

بناست چه چیزی را و  از حاکم  زدایی  ناپذیرِ مشروعیت ، اصلا کنش خستگی30واقع »دچار مرگ سیاسی شده«کم به حا

چه او امر ولایی  معنای پایانِ شکوه و جلالِ آنتواند ضرورتا به السحر او میاندازی تحقق ببخشد؟ آیا باطل با چه چشم 

 شوند؟گر می خواند باشد و یا اشکالی از تقدس در جاهای دیگر جلوه می

 (III) 

 
 ی »آزاد«گفتگوی حاتم قادری و قیس قریشی، رسانه 28

 گفتگوی حاتم قادری، صدیقه وسمقی و مصطفی مهرآیین، استودیو »پات« 29

 
 همان 30



 مردمِ مقدس ،سیاستِ رازآمیز 
زدوده  سیاستسر  اش زدوده شده باشد، جهانی یک بصیرتِ کلیفورد گرتس به اینکه »جهانی که کاملا رازآمیختگی

آن 31است« و درون  و سیاسی،  فضای علمی  بر  »عقلانی« حاکم  انبوه گفتارهای  برابر  در  هم  هنوز  جانی  ها، سخت، 

قدسی می عنصری  واجد  ذاتا  قدرتِ حاکم  اگر  آنکند.  حاکمیتست،  افول  از  بعد  حتی  تولد  گاه  و  سلطنتی  های 

ای لجوجانه در عرصه  گونه جاکه اساسا سیاستی در کار است، چیزی رازآمیز و قدسی به های مردمی نیز، تاآنحاکمیت

می  اگر سویه باقی  اما  به ماند.  اقتدارِ مشروع  یا  واقع جاوید است، چه می ی قدسیِ  عینی  یا عمل،  نظر  در  وقتی  شود 

 کند؟گونِ حاکمیت به کجا حلول می گردد؟ تنِ شبح استعاری، سرِ پادشاه قطع شده و مشروعیت آن زایل می 

ها و »افکار عمومی«، چندماه پیش از اعلام حمایت تلویحی  شناس محبوب این روزهای رسانه مصطفی مهرآیین، جامعه 

کلام را گفته  لُب  _ طلب نیستکه خودش سلطنت رغم تاکید بر آن به _ از »رهبری گذار« توسط »شاهزاده رضا پهلوی«  

 بود:

رو  ما با یک مقدس و نامقدس روبه   هادر انقلابزبانِ ادوارد تریاکیان که تحلیلی دورکیمی دارد...  به

ایم، نظام سیاسی نامقدس است، اما ملت مقدس است، وطن مقدس است، سرزمین مقدس است، 

معنای همین زندگی روزمره در خاک و به _درواقع خاک مقدس است، میهن مقدس است، زندگی  

 32مقدس است. _مانسرزمین 

حاکم   33ی انقلابی که ظاهرا اکنون در درونش قرار داریم، تنِ آید که در آن لحظه بندی مهرآیین چنین برمی از صورت 

جا با شود. پس شاید در این ی اجتماعی منتقل می ست، با تمام جلال و جبروتش به بدنه که تجلی قدسی نظم اجتماعی 

هوراکشی  که  هستیم  طرف  تاسیس مردمی  مردمِ  می  34هایشان  این  شاید  سویه کند.  مرموز  مقدسْ  و  رادیکال  ی 

خواسته اندیشه  ورای  را،  اشمیت  کارل  می های  فعلیت  او،  خودِ  تمایلات  و  آنها  به بخشند.  آن ها  صرفا عوضِ  که 

 
31 Clifford Geertz. 1983. "Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power" in Local  knowledge, 

Fontana Press: 123. 
 

 گفتگوی مصطفی مهرآیین با »دیدارنیوز« 32
 
33 Flesh 

34 Constitute 



خصوصیاندیشه  و  فردی  نیرومند های  کلیتی  باشند،  مشغول  حاکمیت  ستایش  و  تحسین  به  یا  کنند،  تبادل  را  شان 

کلی ویران کرده و جایگزین سازند. جای تعجب نیست که تجلیِ  را به   35رود تا یک دولت/وضعیتسازند که می برمی

 ای همراه شود: دلانه نیرومندِ امر قدسی، نزد بسیارانی همچون مهرآیین با چنین شیفتگیِ ساده

ست، این جوان خام نیست، احساساتی نیست، جنبش جدید حاصل چیست؟ این نسل عاشقِ عاشقی

نسل   این   ... است،  عاشق صداقت  این جوان  است،  رابطه  عاشق  جوانن  این  نیست.  هم  پرخاشگر 

نسلی نسلی  نسل  این  بگوید،  سخن  دارد  دوست  درواقع  که  نسل  ست  این  دارد،  حرف  که  ست 

مینسلی  که  نسلی ست  نسل  این  کند،  زندگی  آشتی  و  صلح  با  همراه  جهان  در  که خواهد  ست 

ست ست که عاشق سفر است، این نسل نسلی های دیگر را تجربه کند، این نسل نسلی خواهد تمدن می

خواهد زنان و مردان جنوامع دیگر را بشناسد، درواقع جوامع دیگر را بشناسد، این نسل از  که می 

خواهد ترجمه کند، خواهد قلم بزند، می ست که می ، این نسل نسلی گرفتن بیزار استدستاسلحه 

 ی اخلاق را ممکن کند. بنویسد، نیکوکاری کند، خیرخواهی کند، جامعه 

ترین شناسْ انتقادیشود که جامعه انگیز است که چگونه چنین تصویری، درست چنددقیقه بعد از آن ارائه می حیرت

ارائه داده    _ خواهد تبعاتِ بقای »نظامِ نامقدس« را روشن سازدجا که میالبته آن _ی ایران  دعاوی خود را در قبال جامعه 

 است:

جامعه  با  روبه ما  نه ای  که  هستیم  سیاسی رو  نظام  به فقط  درواقع  راستگویی  یک اش  و  صداقت  معنا 

نمی  از حقایق سخن  فهم ندارد،  نمی گوید،  با  پذیر سخن  هم  ما در جامعه  نیست،  و مشروع  گوید 

پذیر نیستند، از حقایق سخن  گویی ندارند، فهم رو هستیم که اصولا صداقت و راست هایی روبه انسان

مشروعیت سخن نمی و  انسان گویند  ... دگرخواهی،  ندارند.  انسانی،  گفتن  روابط  اخلاق،  خواهی، 

ها در آن از بین رفته، عشق در آن از  ی اینهای دیگر، همه همبستگی، انسجام، دستگیری از انسان 

به  به بین رفته، چی  به جای آن نشسته؟ سکس  گویی  غجای آن نشسته، دروجای آن نشسته، فریب 

 جای آن نشسته.جای آن نشسته، فساد به اخلاقی بهجای آن نشسته، بی به

 
35 State 



نه  ایده روشن است که چنین تصویری که  با شرایط  نسبتی  بلکه هیچ دستتنها  ندارد،  هابرماسی  از »عصر  آل  کمی 

و   36یافتنِ »حرافی«شدن سپهر عمومی از معنا و حقیقت و رواج اش تهی ظلمت« آرنتی هم ندارد که ویژگی اساسی 

ها و گذارهای ناگهانی میان این  گیرد. تردیدی نیست که نوسان اساسا در تضاد با تصویر قبلی قرار می   37»وراجی«ست، 

نیازمند توضیح و استدلال بسی بیشتر از آن است    _ که بسیاری از »متفکران انتقادی« دیگر نیز بدان دچارند_ دو تصویر  

 که مهرآیین ارائه داده: 

گفتگو  در  نسل  تنهایی این  در  همدیگر،  با  خودشان  خلوتهای  در  خودشان،  با های  شان، 

انتقادی که  اند و با فرهنگ پیدا کرده  ها و فضای مجازیاز طریق رسانهپذیری که  فرهنگ  پذیری 

 جا رسیده{.ها جامعه خودش علیه خودش ممکن کرده }بدین بالاخره در این سال 

انتقادی در مقام روشنفکر حوزه ظاهرا جامعه  تاآن شناس  بر جامعه  ی عمومی،  تاثیر آن  و  به تحلیل حکومت  جا که 

ای که با حضور سیاسی  هاست، اما در آن لحظهترین حساسیتها و اخلاقی ترین چشم مشغول است، مسلح به تیزبین

چالش و بدیهی« خود را آشکار کرده باشد، ناگهان  ی عمومی »حضور بی جاکه اراده شود، آن»مردم مقدس« مواجه می 

آخر، با فراموشی عواقب شومِ پُرکردنِ  دست  نشیند.جای آن میباخته و زبان تحسین و تمجید بهها رنگ آن حساسیت

و فضای مجازی    هارسانه   حتی  ،38کردنِ جهان به معنا از طریق ماموریت و وظیفه و هدف و غایت خلاء معنایی و آغشته 

 ند.شوپذیری انتقادی معرفی می محمل فرهنگ عنوان هم به 

 

 

 

 
36 Mere Talk 

37 Hannah Arendt. 1968. "Men in Dark Times", New York: Harcourt, Brace & Jovanovich 

 
نیز در »عصر ظلمت« بدان ارجاع داد   بخش بود که آرنتی امری فراتر از عادت روانی نزد هایدگر چنان الهام منزلهتشخیص وراجی به  38

حال اما هایدگر راه دیگری  فقط با فقدان تفکر، که با نابودسازی آن نشان خورده است. بااینمعنایی زندگی هرروزه نهو تایید کرد که بی 

هدف تحقق یک ماموریت  جز کنارکشی از آن به فلسفه هم پیمود، پیوستن به جنبش نازی که بنا بود خلاء معنا را با درگیری شدید به به 

 پرُ کند.



 (IV) 

 …هرآنچه مقدس است
اما »مردمِ حاکم بر سرنوشت خویش«    39اند. برگردانده   30و    20های  تقدسِ مردم را بعضا به تاثیر حزب توده در دهه 

های قدسی را در خود ذخیره داشته است. آن زمان که  انقلاب مشروطه است، از همان ابتدا سویه   آمدهایکه از پی 

الله نوری  فضلشنیده شد، این مفهوم هنوز وجهی شناور داشت و از شیخ   40ایران!«  ملتباد  بار شعار »زنده برای نخستین 

های درونیِ خودِ نهضتِ مشروطه نیز طور که هنوز شکاف ساخت، درست همان تا روشنفکران رادیکال را خشنود می

به اساسا  ملت  بود.  نشده  اجتماع  عیان  یک  اعضای  مذهب،  یک  پیروان  بود،  آیین«  و  شریعت  و  »دین  معنای 

توانست چونان تقابل یک جماعت تحت زعامتِ علماء دینی با  سادگی می سان، تقابل ملت و دولت بهبدین 41دینی.

 حاکمان سلطنتی باشد. 

ها چسباند. های آن و به مردم یا نمادها و نماینده   42تدریج از بدن شاه برگرفتانقلاب مشروطه، القاب قدسی را به اما  

شدند، اساسا  کار گرفته می ای متفاوت به زمینهاگر در پس   43ی آمال ملت« و...ی جهان«، »کعبه »مجلس مقدس«، »قبله 

ای  در پی داشت، اما پدیده   متعصبانه  هایواکنش احتمالا  کفرآمیزِ چند مجنون نبود که گرچه    هایچیزی جز هذیان 

نیز که پیشتر   الله ظل نمود. در مشروطه، حتی القابی نظیر  ها جدی میگذاری شد. اکنون اما این حرمت جدی تلقی نمی 

منتسب می  اعطا شد:  به شاه  نمایندگان مردم  به  به روحانیون  برای نخستین   الله آیت شد،  اشاره  بار در مشروطه، و در 

 
 برای نمونه:  39

 107«، آینده، شماره کنارخون دل آید به پوپولیسم نفتی یا دولت آنست که بی (، » 1385یوسف اباذری )

به نقل از یرواند آبراهامیان، » کتاب خاطرات من(، » 1342حسن اعظام قدسی ) 40 نشر  «،  مردم در سیاست ایران: پنج پژوهش موردی«، 

 17چشمه، ص 

» 1401صالح نجفی و جواد گنجی ) 41 از ماده واژه (،  بر  «، مقدمهی مرگی کهن مردم  ... }و    مردم چیست؟ی مترجمان  از آلن بدیو 

 15دیگران{، نشر بان، ص 

 ی عالم« و... اشاره به وجه قدسیِ بدن پادشاه داشتند که دارای فره ایزدی بود.  الارض«، »قبله الله فیصفاتی نظیر »ظل  42

کارگیری این القاب و  ای از به یابند. برای نمونه ها نیز صفت مقدس می فقط مجلس، که انجمن توجه است که در این دوران نه جالب  43

 صفات در اشاره به مجلس، بنگرید به: 

اکبر سعیدی سیرجانی، انتشارات بنیاد فرهنگ  «، بخش دوم، به اهتمام علی تاریخ بیداری ایرانیان(، » 1357الاسلام کرمانی ، )ناظم

 408و  333ایران با همکاری انتشارات آگاه و انتشارات لوح، صص 



ی رئیس  مثابهترِ »ملت« از روحانیت به افزون یافتنِ هردم رفته، با استقلالو خود نیز رفته   44خواه به کار گرفته شد مشروطه 

زیرسایه  استیدالله ی  ملت،  یاور جماعت  و  همراه  همواره  قرار گرفت که  این درحالی  45. ای  مقابل،   ستو  در  که 

شود در یک  الله شاکی بود که نمیخواه، مخالف اعطای القاب قدسی شاه به مردم بودند. شیخ فضلروحانیون مشروعه 

ی  مثابهی مردم بود، که مفهوم ملت هنوز در چارچوب تنگ مذهبی، به جا نماینده او تا آن  46مملکت همه سلطان باشند.

»ملت« را بسط دادند و آن را از طرفی به مفهوم    اما  خواهانمذهبی خاص اسیر باقی مانده بود. مشروطه آیین و  پیروان  

گران  ی تاسیسمثابهبه  مردمو از طرف دیگر به مفهوم    48ی جغرافیایی ، همچون شهروندان ساکن یک حیطه 47ناسیون

-جانی دلالت مذهبی »ملت« در تاسیس دولتدلیل سختعنصر قدسی، نه)فقط( به سان،  . بدین بسط دادند  49نظم جدید 

ی اجتماعِ مردمی بود. آن شوکتی که دیگر در پادشاه نبود،  ی پادشاه در بدنه شده تخلیه  50ی تنِ یافتهملت، بلکه تجسم 

  های سیاسی.هی سوژ منزلهبه مردم اعطا شد؛ چه در قالب »ملتِ ایران« و چه به 

 *** 

در افکار عمومی  از جمله  ی مردم را در راس نشاند و تجلی آن را  مشروطه حاکمیت را از آن ملت خواست، اراده 

ی  گری اراده جلوه   51جای »صندوق رای« قداست یافته و به مکانجُست. »خیابان« که این روزها نزد فعالین سیاسی به 

آن  52ترین، و بعضا یگانه سلاح مردم در برابر استبداد بوده است. عمومی بدل شده، در سراسر تاریخ ایران مدرن، مهم 

 
44 Mohamad Tavakoli-Targhi. 1990. "Refashioning Iran: Language and Culture during the  Constitutional Revolution", 

Iranian Studies, vol. 23, No. 1/4 
 الجماعه ید الله مع  45
 344-343...، صص  تاریخ بیداری 46

معنای دهد. چنین است که مفهوم ملت به شدن میگرفته شده و معنای زاده   nasciآید که در زبان لاتین ازمی ناتوس یاز ماده  ناسیون 47

 ناسیون با »زادبودم« و مقولات مرتبط با آن نسبت دارد. بنگرید به: 

از آلن بدیو ...    مردم چیست؟ی مترجمان بر  «، مقدمهی مرگی کهن مردم از ماده واژه (، » 1401)صالح نجفی و جواد گنجی  

 15}و دیگران{، نشر بان، ص 

  252ی حسن افشار، نشر مرکز، ص «، ترجمهجاسازیپیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بی (، » 1396رضا ضیاءابراهیمی، ) 48

 ی محمدعلی فروغی نوشته  اساسی،حقوق ی رساله 49
 
50 Flesh 

51 Locus 
هایی که بر سر تصاحب خیابان  های مردمی در سیاست ایران، در قالب کشمکش یرواند آبراهامیان شرح جذابی دارد از نقش جماعت  52

 کند:بروز می



ای برای نقد و تحلیل فقط عرصه ، از همان ابتدا، نه هم  وحوش مشروطه سربرآوردندهایی که از حولمطبوعات و رسانه 

گویند و دسترسی به افکار  اند. همگان از خواست مردم سخن میی مردم بوده ی بازنماییِ اراده ها، بلکه عرصه ایده 

ها جماعت   واسطه«ی»بی چالش و بدیهی«ِ افکار عمومی، چه با حضور مستقیم و  گیرند. »حضورِ بی عمومی را فرض می 

که    آیدشکل همان »دوکساها یا باورهای رایجی« درمی سرعت به ، به53ای های توده رسانه  میانجیِبه در خیابان و چه  

 اخگر بدان اشاره داشته است.  

بهجامعه  داده شناسان  نشان  مطلوبی  میدان طرز  که  میانجی اند  هرکدام  جامعه،  درون  مجموعه های  باورهای  گر  از  ای 

لحاظ اما به   55دهند. هستند که آگاهی عملی افراد را تشکیل می   دوکساعنوان  تحت  54بنیادین و ادراکات پیشابازاندیشانه

معنای افکار و  به حال هم  در عین  doxaی یونانی  خود واژه که اریک سانتنر نشان داده،  چنانشناسی واژگان،  ریشه 

ی یونانی انجیل  در ترجمه این واژه    .gloryست و هم خاستگاه خودِ مفهومِ جلال و شوکت  56عقاید مشترک و عمومی 

حتی  و    سان، معنایی مذهبی به خود گرفت، و بدین بودجلال خداوند    معناینشست که به   kavodی ابری  جای کلمه به

 58حفظ کرد. ایشدهمرموز و حتی تشدید  طرزقدسی خود را به  57یهاله   نیز ی سکولار و روزمرهبا بازگشت به حوزه 

ی مدرن  نظم اجتماعی را به منافذ جامعه   بُعد جلالیِجا که خواستِ گذار از حاکمیتِ سلطنتی به حاکمیت ملی،  تاآن

شد چه پیشتر در تشریفات سلطنتی و مذهبی دیده می ، آن  59رسوخ داد، خودِ فعالیتِ دوکسولوژیکِ روحانی و ستایشی 

چه بنا بود جای خود را به  جانی آن و این یعنی سخت    60های مولد یا بازنمای افکار عمومی سرریز کرد. نیز به عرصه 

 
 بهرنگ رجبی، نشر چشمهی «، ترجمهمردم در سیاست ایران: پنج پژوهش موردی(، » 1394یرواند آبراهامیان )

 
53 Mass Media 

54 Pre-Reflexive 

55 Pierre Bourdieu, “Pascalian Meditations”, Translation by R. Nice, Cambridge: Polity 
56 Public/Common opinion 
57 Aura 

58 Eric Santner. 2020. “The Rebranding of Sovereignty in The Age of Trump: Toward a Critique of Manatheism”. In 

Sovereignty: Three Inquiries in Politics and Enjoyment, University of Chicago Press. pp 38-39 
59 Liturgical  
60 Giorgio Agamben. 2011. “The kingdom and the glory: for a theological genealogy of economy and government”, 

translated by Lorenzo Chiesa, Leland Stanford Junior University 
 



سازی دهد، آن هم در مرکز همان مکانی که تمام امیدها بر آن مترکز بود: مکانِ مردم، مکان خالی  فرآیند آرام عرفی 

 قدرت.  

افکار  هیئت  زوری جامعه در  دلیل نزدیکی بیشترشان به فرآیند گذار و کم حال، روشنفکران عصر مشروطه، شاید به بااین 

اخگر هم در    61کردند.شان را حفظ میحال حساسیت انتقادینبودند، درعین در صحنه    گر مردمِعمومی، صرفا ستایش 

»آرزوی عرصه  با  افراد در آن  بوده است که  قوه به ای  به کارگرفتنِ  ایده نام عقلِ تحلیل ای  نقاد«  و  بسنجند،  گر  را  ها 

راه  و  کنند  برون گفتگو  اما  های  دریابند.  را  از وضعیت  اشاره  رفت  بدان  که  دوکساهایی  مجموعه  آن  داشته، صرفا 

ها ها مقابله کند. آن ی تفسیرهای جایگزین با آنها و ارائه زدایی از آن باورهایی نیستند که روشنفکر بتواند با بداهت 

اجتماعی درعین  نیروی  منشاء  می حال  نیرو  خود  باورمندان  به  اند،  نیرو  تجسم  بی اند،  جهان  این  در  و  بنیاد  بخشند 

 اند که: ها همان نیروهایی واقع آن به آورند.گاهی امن فراهم می تکیه

ها بسپارم ممکن است فشاری را که بر من وارد  هیچ مقاومتی به دست این جریان اگر من خود را بی 

گردد.  ها ایستادگی کنم، این فشار پدیدار می شود احساس نکنم. اما همین که خواستم در برابر آن می

گونه تظاهرات جمعی بستیزد، آن وقت است که احساساتی ست کسی بخواهد و بکوشد با این کافی

 62افتد.کار می که مورد انکار اوست، بر ضد او به 

شود که فرمانرواییِ آن، »حتی آن معدود کسانی را هم که دارای قدرت  همان نیرویی بدل می سان افکار عمومی به بدین 

از همرسانی تن به زدن  افکار عمومی همان بت  63اندازد«.خطر می اش هستد،  ما می ای واره آیا  سازیم و  ست که خودِ 

ی مدرن  کند؟ آیا افکار عمومیِ جامعه شود که بر ما نیرو اعمال می از ما به میدان مشددی بدل می   64شدنسپس با بیگانه 

ی یافتند؟ بنابراین، آیا غلبه های توتمی تجلی می ست که در نشانه ی همان نیروهایی یافتهامروزی، تمرکزیافته و تراکم 

 
»نکوهش    عنوان آن تحت   13دهد که فصل  « ارجاع میسیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطهیوسف اباذری به کتاب فاروق خارابی، »  61

 آوری کرده است. بنگرید به: مردم« قطعاتی از انتقادات شاعران مشروطه به جامعه را جمع 

 107خون دل آید به کنار«، آینده، شماره (، »پوپولیسم نفتی یا دولت آن است که بی1385یوسف اباذری )

 
 30ی باقر پرهام، نشر مرکز، ص «، ترجمهصور بنیانی حیات دینیامیل دورکیم، »  62

63 Hannah Arendt. 1963. "On Revolution", P.225 
64 Alienation 



درآمدن از صغارت  ست؟ شکست در به دلیل ناکامی در فرآیند روشنگری مباحثات عقلانی به فضای دوکسولوژیک بر  

 ساز بیرونی و درونی؟  و اسیرماندن در سازوکارهای برده

(V) 

 دار شده های خدشه زخمِ پیمان 
شود وقتی سقفِ سنت  هایش است: چه می ی اکثر نوشتهبند گفته یا ناگفتهنوعی ترجیع جواد کاشی پرسشی دارد که به

گونه هم بازنویسی کرد: در عصر  توان این های انسانی کوچ کرده باشد؟ سوال را می فروریخته و خداوند از قلمرو رابطه 

 دارد؟ ، چه چیزی پیوندهای اجتماعی را سرپا نگاه می سقوط منزلت خدایان و شاهان 

 66آید. بیان درمیطریقی غیرمستقیم بهکه غالبا به  65اجتماعی مدرن وجود دارد   یچیزی مرموز و جادویی در مرکز نظریه

  صور بنیانی حیات دینی سراغ نیروی مانایی جامعه در  ، به 67نفسه دورکیم برای فهمِ ماهیتِ اخلاقیِ جامعه درکل و فی 

داند  می   religareی لاتین  گرفته از واژه را ریشه   68ی دین وجه تصادفی نبود. یک باور رایج خودِ واژه هیچ رفت و این به 

ای از  ی مدرن را هم مجموعه دهد، جامعه طور که دین آسمان و زمین را پیوند می همان 69معنای پیوندزدن است. به که 

تلقی  اند. فرآیندی که بسی دور از آن  های اروتیک و جادوییپیوندهایی سرپا نگاه داشته که همچنان واجد خصلت 

ناپذیرشدن ی فرآیندِ اضمحلالِ امر مقدس، با تفکیکمنزلهبه  71زدایی و افسون   70شدنسویه از عرفیی یک انگارانه ساده

 شود.مشخص می  73و ناسوتی 72فرورفتگی لاهوتی و درهم 

 
65 Mick Taussig.1992. "The Nervous System", Routledge, P.111 

به  66 بنا به ذات فرّارش، غالبا  استعاره این دقیقه از حیات اجتماعی،  به هایاری  ارجاع به جوامع بدوی و شرقی  با  یا  بیان درآمده است.  ، 

 نظر شده است. دلیل از آن صرف همین پرداختن به این موضوع خود نیازمند فضایی مجزا بود و به 

67 As Such 

68 Religion 
69 William Mazzarella. 2018. “The Magic of Mass Publicity: Reading Ioan Couliano”, In: Moeran, B., de Waal 

Malefyt, T. (eds) Magical Capitalism. Palgrave Macmillan, Cham. 
 
70 Secularization 

71 Disenchantment 
72 Profane 
73 Sacred 



که موثر باشند و  خاطر که پیوندهای اجتماعی برای آن های آیینی علاقه داشت، دقیقا بدین دورکیم به مناسک و کنش

کند، افراد را متاثر  ها حرکت می اند. چیزی از جنس انرژی که در جمع و تاثری   74برقرار بمانند نیازمند بُعدی عاطفی

آن می به  می سازد،  نیرو  آن ها  بر  و  می بخشد  وارد  نیرو  وهله ها  در  که  چیزی  بدنی  کند،  و  حسی  واکنشی  اول  ی 

فکری. برمی تا  عرصه   75انگیزد  به  بیشتر  البته  میانجیدورکیم  حیات،  های  و  فرم  انرژی،  و  اجتماعی  نظم  میان  گری 

به درون  و  داشت  علاقه  استعلا  و  روال جهت  همینماندگاری  و  و  برانگیختن  جمعی  تاثرات  دربرگیریِ  و  مندسازی 

ی امر دینی آن است که همواره  که خود او متذکر شده، بارزه اما چنانکرد، تجلیات کاریزماتیک را توامان مطرح می 

 76امکان طغیان و سرریزکردن دارد.

 *** 

کنند؛ تمام منابع جامعه ناکارا جلوه می ست، وضعیتی که  تاریخ نیست، مربوط به وضعیت مشخصی پرسش کاشی بی 

سقف سنت    77اند.دادن به معضلات جامعه ناکام بوده دین و دولت، سنت و قانون، خانواده و بازار جُملگی در پاسخ 

فروریخته، خدا جهان ما را ترک کرده، دولت دینی شکست خورده، انقلاب و سازندگی و اصلاحات حاصلی برای  

است.   گسیخته  هم  از  کلیت  و  نداشته  ماخولیایی  مردم  بی _گر  پرسش سیمای  بلکه  که  فردی  وضعیتی  نه  تردید 

رفته را  ای تاسیس بازگشته و امرازدستکه بارها و بارها، سلبا و ایجابا، به لحظه ندارد جز آن   ای چاره   _ستهمگانی 

ویژه از بعد  به بعد، به   57ی  کند که از لحظه به پیمان پُرحرارتی اشاره می   78بارکم یک وجو کند. کاشی دستجست

 
74 Affection 

 ای است. بنگرید به: این خوانش از دورکیم برگرفته از اثر درخشان ویلیام مازارلا، مانای جوامع توده  75
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کند. از همان زمانی که نه مردم و نه حاکمان  که خود را در خلاء در نظم نمادین جامعه متجلی می  خورده با بحرانی نشان   88جنبش   77

آن  میان  بیگانگی  یابند،  غلبه  یکدیگر  بر  هردم نتوانستد  تا  افزونها  مستاصل ساخت  با مشکلاتش  مواجهه  در  را  و جامعه  شد  تشدید  تر 

های تجلی این  ی نود، جامعه به اشکال مختلف نشان داده که فاقد زبانِ بیان پاسخ مشکلات بوده است. یکی از عرصه های پایانی دهه سال

 ست. بنگرید به:ی نود خواندنیهای دهه توان سینما دانست. در این مورد تحلیل امید مهرگان از پایان باز فیلم زبانی را میبی

  در میانه، در حاشیه«، در ی اخیر ایرانی سینمای دهه هایی درباره یادداشت  :تصاویر باز یک فروبستگی(، » 1400امید مهرگان )

 کوشش نازلی کاموری، زمانه مدیابه 
 

 ی رحمان«، سخنرانی در موسسههمبستگی و گسیختگی در ساحت حاکمیت سیاسی(، » 1399محمدجواد غلامرضا کاشی ) 78



طلبد، مملو  ست، تعهدی اخلاقی می دارشده. پیمان چیزی بیشتر از قرارداد عقلانی سره نقض گشته و خدشه جنگ، یک 

رمق  کُشد، زندگی را بی شدنش چیزی را در درون افراد میترتیب، لگدمالی مشترک است و بدین از حس و عاطفه 

تواند  شود که می تدریج، مولدِ عواطف و تخیلات و سوداهای بسیار نیرومندِ جایگزینی می حال، و به سازد اما درعین می

همبستگی نطفه نمی ی  اما  کاشی  باشد.  بعدی  تجربه   ستدانهای  حول  همبستگی  از  که  ناشی  مشترکِ  حسی  ی 

کند که بگوید هم خطر است و هم فرصت؛ هم تاسیس  تواند باشد، به این بسنده میتحقیرشدگیْ مولد چه چیزی می

آخر ترکیب غریبی از تاسیس »جامعه در  چیز را خراب کند. دستتواند همه کند و هم می ا ممکن می جهانی دیگر ر 

از یک سو و انتظار ظهور    79ی هر فرد«ی هرم اجتماعی با هزاران روایت و رنگ و با تکاپوی پرمایه ترین لایه پایین

ست که فروبستگی از سوی دیگر، آخرین سنگر تمام آن کسانی  80گاندی و ماندلا نیروهای کاریزماتیکی همچون  

 پرورانند.  « را در سر می هاجز »دیکتاتور کوتوله اند ولی سودایی به وضعیت را پذیرفته 

تمنای  ای خاص است. اما  ویژگی ذاتی فرد یا ابژه   کاریزماشود که  ویژه در زندگی روزمره چنین تصور می غالبا و به

آید که انباشته از مسائل  نیروی کاریزماتیک، که این روزها به امری همگانی بدل شده است، از خنسی وضعیتی برمی

کاریزما در   81طلبد.خود را در قالب نیرویی استثنایی می  تجمیعای که شده توزیع ست، تشویش ناشدنینشده و حل حل

گری  میانجیی اجتماعی ماوا دارد و به شده در بدنه توزیع   جوهرِ  ماندگاریِمند و درونی هاله تنش میان استعلای ابژه 

های درون جامعه را در قالب نیرویی کاریزماتیک متجلی  ست که بالقوگی افکار عمومی نیاز دارد. این افکار عمومی 

قول وبر، از  قدرت جادوییِ کاریزما، به   82. کندبندی می های عاطفی و حسی و دینی جمع را مفصلسازد و انرژی می

 83 شود.مند می طریقِ هوراکشی روال 
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(VI) 

 احتضار کهنه، نازایی نو
کس که قدرت دارد، مشروعیت ندارد و  بیان آورد: آن گونه بهتوان این از وضعیت فعلی ایران را می   ایتعبیر فشرده 

شود عنوان بحران ارگانیک بدان اشاره می چه غالبا با تاسی از گرامشی تحت که مشروعیت دارد، قدرت ندارد. آن آن

لحاظ طبیعی هنوز زنده  پاشیده، هرچند بهای مرُده است، چارچوب نمادینش ازهم معناست که کهنه ی اول بدین در وهله 

دهد. در این فضای نامرده، هم امکان تغییر و دگرگونی نهفته است و هم  وار به حیات خود ادامه می است و زامبی 

 آورند«.  ی مرگ؛ هم والایش و هم همان دهشتی که »هیولاها از آن سربرمی رانه 

و     84بگیرد، توانایی تصمیمش را از دست داده   تصمیمحاکم که بنا بود چونان خداوند قادر مطلق، از جایگاهی متعالی  

کند، »مردم« مندی و جلالی حاکمیت کار نمی شده است. دستگاه شکوه   ی عمومی مردم اراده وضوح فاقد پشتبانی  به

ی  اراده اند. در این شرایط ای در آن ندارند و نسبت به آن بیگانه شده شوند، نماینده در و از خلال دولت بازنمایی نمی

های  باید شکافشود؟ آن »خدایان فانی، یعنی آنانی که می »مردم مقدس« چگونه شکل گرفته و بازنمایی می   عمومی

 سازند؟ چگونه شبحِ حاکمیت را تنانه می  85ناشی از غیبت خدا بر روی زمین را پُر کنند«

از خلال گفتگوهای عقلانی در پایین گرفته می   تصمیمیشود که گویی  اغلب چنان بحث می  افکار  جمعی،  شود، 

صورت کامل به نمایندگانی در  شود و از طریق فرآیندی شفاف به ی عمومی ساخته می گیرد، اراده عمومی شکل می 

شکل نگرفته باشد که بحرانی در فضای    وفاقی این ایده  اندازه چیز به امروزه شاید بر سر هیچ شود. اما  بالا منتقل می 

  86رد ی ایرانی سربرآورده که کارکردِ خودکار آن را مختل کرده، تاثرات حسی و عاطفی را بر موازین خِنمادین جامعه 

 است:  غلبه داده و حتی امکان گفتگو را از بین برده

همه  است.  فراوان  گفتگو  و  چیده بحث  گفتگو  میزهای  تا  اندجا  اسلامی  جمهوری  تلویزیون  از   .

پرطرفدار در کلاب  بی بسترهای  تا  یوتیوب،  اما طرفین گفتگو  بیهاوس و  اینترنشنال.  ایران  و  سی 

 
 انکارسایت وب «، بلاتصمیمی حاکمیت؛ مشاهده پذیر کردن سیاست(، » 1400امیریان )پدرام   84
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نشینی جز دهند. از ابتدا تا انتهای یک بحث چندساته می کنند، به سوالات مشخص پاسخ نمینمی

بینی که در انتهای بحث هر دو از جایی  شنوی. ... یک مورد نیز نمیرجزخوانی و تحقیر یکدیگر نمی

 87که ایستاده بودند حرکتی کرده باشند.

(VII) 

 راستیافکار عمومی دست گیری ی شکل رخداد در زمانه 
گرایی  سوی راست سرعت به عباس کاظمی اخیرا هشدار داده که افکار عمومی ایرانیان، پس از »زن، زندگی، آزادی« به 

 کند: افراطی میل می 

یک جنبش پیشرو، دموکراتیک، سکولار، متکثر ... و عمیقا پیشرو تعبیر شده و ما هم  1401جنبش 

که جنبش شکل گرفت، بعد از کمتر یک سال، یک تمنیات سرعت پس از این اعتقاد داریم. اما به 

گیرد که کاملا در ضدیت با آن جنبش است. ...  های جدید ... دارد شکل میجدید، یک خواست 

شود، های بازگشت به گذشته بر آن سوار میکاملا مردانه است، کاملا اقتدارگرایانه است، اسطوره 

آینده   1401برخلاف   جنبشکه  که  خطر  این  بعد  و  بوده.  آینده نگر  کاملا های  ما  نزدیک  ی 

 88گرا و اقتدارگرایانه و غیردموکراتیک خواهند بود.های راست جنبش

گیرد. تصویری  آید که وضعیت ماخولیایی دارد پاسخ خود را در قالب نوستالژی گذشته می از کلام کاظمی چنین برمی 

کم فرصتی را برای  شده که دست  89ای خسران ناشناخته رفته، جایگزین آن  ی شکوهمند و باعظمتِ ازدست از گذشته

ی دموکراتیک چنان که باید استفاده  آورد. اما از فرصت تامل و برساخت تصویری از آینده تامل بر وضعیت فراهم می 

 اند:را به تصویری دروغین از تاریخ پیروزی بدل ساخته  شانرفته تاریخ شکست رفته  ،هاکمک رسانه نشده؛ مردم به 

شود. یک  گیرد و افکار عمومی دارد ساخته می ها دارد شکل می کمکِ رسانهتصاویر دروغینی به 

شکل   57ست که در سال  نظام احساسی جدیدی شکل گرفته که اصلا بر ضد همان نظام احساسی 

 
 «، کانال تلگرامی نویسنده پرسشهای بیپاسخ(، » 1403غلامرضا کاشی ) محمدجواد 87

 گفتگوی عباس کاظمی و شروین وکیلی، رسانه »آزاد« 88

89 Sigmund Freud. 1960. “Mourning and Melancholia”, in the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. 
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که ما چه اشتباهاتی    نویسدجدیدی می   ینامهتوبه گرفت. درواقع آمده و بدیل خود را شکل داده و  

 90کردیم که انقلاب شد.

خود خودی اند که، گرچه به ی عناصری دهنده کند که نشانهایی مستند می ای از داده کاظمی ادعای خود را به مجموعه 

کنند. اما گرایی را تقویت می بندی با یکدیگر موضع راست ای خطرناک نباشند، اما در مفصلممکن است واجد سویه 

کدام مخصوص این یکی دو سال نیست، بلکه روندهای  گذارد، هیچ ها دست می از میان عناصری که کاظمی بر آن

بندی میان این روندها برقرار شده؟ در گفتگوی  ست. چگونه است که تازه اکنون این شکل از مفصل ای حتی چنددهه 

شد، خبر چندانی از نگاه نگران و هشداردهنده  ی خیزش انجام میپیشین خودِ کاظمی در همان پلتفرم، که در بحبوحه

 91د. نبو

کم نوعی دوقطبی را  شد، کمتر کسی حاضر بود دستای شنیده میواقع حین واقعه کمتر صدای مزاحم و آزارنده به

رسند. نظر می کنیم، غافلگیرانه به های انتقادی که امروز مشاهده می تصدیق کند. در نتیجه، آن نگاه در میان »مردم«  

ای  شود که چطور همان جامعه متعجب می   _ ستیزی ایستادهکه امروز با شهامت در مقابل موج اخیر افغان_ حسام سلامت  

 92دهد.رحمی از خود بروز می ستیزی و بی که در تخیلاتش »برای کودکان افغانی« هم جا بود، چنین پتانسیلی از دیگری 

البته بی  فضا را    _ست93که فرآیند گشودگی نسبت به دیگری و امر کلی _پاسخ نیست، شکست در سیاست  پرسش 

تردید بعد از سرکوب  جامعه که بی  94گشاید. اما اشاره به شکست و ناتوانیستیز میهای دیگری سازی روی هویت به

هایی  اند؟ چه بالقوگی دهد که این تمایلات اساسا از کجا سربرآورده خیزش تقویت شده، پاسخی به این پرسش نمی 

 95ای دیگر«گونه گونه، نه به ها »بدین شکل فعلیت یافته؟ چه شده که این بالقوگی درون »فرهنگ«ِ جامعه بوده که بدین 

 اند؟ محقق شده

 
 گفتگوی عباس کاظمی و شروین وکیلی، رسانه »آزاد« 90
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 «، اینستاگرام نویسنده ستیزی؛ نفرت از ضعفدوستی تا افغانستانی از اسرائیل(، » 1403نژاد )مهسا اسدالله  94
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اش  کلی نسبت به گذشته و آینده از رخداد نزد روشنفکران ایرانی وجود دارد که آن را به   محورنوعی ادراک گسست 

های رکیک دانشجویان هم چیزی  ها و فحاشیخواست حتی از دل هتاکی دهد. مازیار اسلامی که می در پرانتز قرار می 

ست سان، اگر رخداد گسستی بدین   96موبایل تشبیه کرده است.   فکتوری ریستبرانگیز استخراج کند، قضیه را به  ستایش

فراموش  _  شدهیک وضعیت داده _گیرد، قسمت دوم گزاره  شده، تاکید تماما بر گسست قرار میاز یک وضعیتِ داده 

فهمی میان این دو  شود. مورد مهرآیین تنها نمونه نیست، متنِ بعضی از نمایندگان گفتار چپ رادیکال نیز پیوند قابل می

 سازد:  سطح برقرار نمی 

مکان  به  است  نمادین کافی  بیندازیم  یهشدهای  نگاهی  ژینا/مهسا  همان  این ...    جنبش  همه  ها 

داری رانتی و هار جهان  ویژه از دوران سازندگی به بعد، قربانی مقتضیات سرمایهاند که، به هایی مکان

سومی شده بودند. حیات جمعی و زندگی مبتنی بر همبستگی فسرد و درهم شکست و جای خود را  

اتمیزه  پیوندزدایی به  و  بدین شدن  داد؛  گسترده  هم های  و  شهروندان  همسایه محلی سان،  و  و ها  ها 

ترتیب، همین. به گرا و ترسان از آینده بدل شدندهای تنها و خودشیفته و مصرفبه سوژه ها  همشهری 

و    اندروشنفکری شده   بر اثر بحران ارگانیک واجد نقشارتباط با هم  های اجتماعیِ ظاهراً بی جایگاه 

اند: وکیل، پزشک، معلم، کارگر، دانشجو، مفهوم روشنفکر پیشتاز )»ونگارد«( را بلاموضوع کرده 

عیار  توانند واجد پتانسیل یک روشنفکر تمامنگار، عکاس، ورزشکار، خواننده و... همگی می روزنامه 

 97.برندسؤال  داند« را زیرای که لابد می سوژه شوند و جایگاه ازپیش موجودِ »

بی  »حضور  ظاهرا  دیگر،  لحظهبار  در  مردم  بدیهی«  و  استثناییِچالش  اراده   ی  از  تجلی  عنصری  چنان  عمومی  ی 

رسد که صالح  جایی می آخر به آنسازد. این شیفتگی دستی خود می شکوهمندی را دربردارد که همگان را شیفته

 بیان کرده است: آورای حیرت نجفی در مصاحبه 

 
 سایت تز یازدهم«، وب ی یک جنبشهای درباره ایده (، » 1401مازیار اسلامی ) 96

سایت تز  «، وب ها، تصویرهاسه نگاه به خیزش انقلابی مردم ایران: خطاها، نام(، » 1401مراد فرهادپور، جواد گنجی و صالح نجفی ) 97

 یازدهم
 



تواند گرایش به راست پیدا  . می اشتباهش هم مترقی استتواند اشتباه کند، ولی  تعقل عمومی می 

مترقی   اشتباهی  ما  تاریخ  فعلی  در وضعیت  راست  به  گرایش  اما  است،  اشتباه  قطعاً  این  بله،  کند، 

 98.است

شان  که خودِ نجفی بعدها علیه   دوستیروشنفکرستیزی و اسرائیلآن با    «اشتباهات مترقی» ی میان این  مشخص  آیا نسبت

 ؟نداشت وجود  امضا کردبیانیه 

 *** 

کند و تضاد را در درون خودِ جنبش نیز بازشناسی  ی بحث اصلاح مینوعی در ادامه اش را بهالبته کاظمی تعبیر اولیه

 کند:می

های عمیقی وجود دارد که  بوده اما در درونش ناسازه   ... جنبش پیشرو و دموکراتیکی  1401خودِ  

جامعه  ما  می اگر  جنبش  آن  از  بگیریم  فاصله  مقدار  یک  اگر  نبینیم...  را  آن  چه  شناسان  بینیم 

آشوبی در  طرف  . آن  تلاشی بوده که هنوز قوام پیدا نکردههای عمیقی وجود دارد. آن یک  شکاف

در توییتر یا ها یا اشکال دیگر شما  بلعند حالا در شکل پاننهاد جامعه بوده که همدیگر را دارند می 

چگونه علیه همدیگر دارند موضع    _ها را بگذاریم کناررسانه _ببینید همین مردم    های اجتماعیشبکه

 99های سیاسی تا مردم عادی. زنند. حالا گروه گیرند و به هم اتهام می می

جا مدعی بود که  گردد. وکیلی در آن های اجتماعی به محتوای بحث با شروین وکیلی بازمی تاکید کاظمی بر شبکه

بازنمایی آن تنها  شده،  نگرانی  موجب  ایدئولوژی چه  در  های  ایران  مردم  خواست  از  راست  و  چپ  مدرنِ  های 

های اجتماعی  شان و در شبکه شان، در واقعیتِ اعتراضات که مردمِ ایران در درون زندگی روزمره آنهاست، حال رسانه 

کاظمی اما  ای ندارد.  های رسانه ها و بازنمایی سازند که نسبتی با آن ایدئولوژی خواستِ »ایرانشهریِ« خود را متجلی می 

نِ خود  شدبرد، تاکید دارد بحث بر سر ساخته ها می ی عمومی در رسانه بدِ اراده   بازنمایی در مقابل، بحث را به ورای  

 
 سایت انکار «، وبی تعقل عمومیرهایی، انقیاد و مساله (، » 1401گفتگو با صالح نجفی ) 98

 گفتگوی عباس کاظمی و شروین وکیلی، رسانه »آزاد« 99

 



بازیگران مختلف در  مشارکت  ی  گیری افکار عمومی، بلکه نحوه فقط رصدِ انتقادی شکل جا نه این اراده است. دراین 

 :یابد آن بازنمایی نیز اهمیت می 

بینیم روشنفکران درون این کشور که غالبا لیبرال و راست بودند }این جریان را تقویت  امروز می 

نگارها و فیلمسازها  بینیم روزنامهو می   سمتِ روشنفکران مستقل هم کشیده شدهحالا به کنند{ و  می

ی خیلی وخیمی هم  دوره   57ی قبل از  ی گذشته که دوره روند به این سمت که مثل این دارند می 

آید{. حتی قبل از  وجود می }به   57و قبل    57نبوده. خیلی هم مسیر خوبی داشته. ... دائم تقابل بین  

 توانستی ببینی. ها میها و فیلم در ذهنیت اجتماعی در سریال 1401

 شودمحدود می   ای57ضدمحتوای  تقویت  به  فقط  راستی  مشارکت روشنفکران مستقل در افکار عمومی دست آیا  اما  

ها«  نامه»توبه آن  ی  توان گفت درباره چه می   ؟در تقویت آن موثر دانست را هم    ترغیرمستقیمتوان نوعی مشارکتی  و یا می 

چه افراد را  چیست آن؟  کرده استمشغول  ی خودشان  گذشتهبا  افراد را به جنگ    یبعضکه گویی  هایی  موضعو تغییر  

 کشاند«؟ سمت تقویت مواضعی مشخص »می به

(VIII) 

 شدن افکار عمومی توییتری 
رسانه شبکه با  تقابل  در  ما،  دوران  اجتماعی  توده های  وعده های  با  میبی   100یای،  آن واسطگی  بحران    هاآغازند، 

زده  دور  را  می  101بازنمایی/نمایندگی  دنبال  را  ارتباطاتی  مناسبات  از  دیگری  شکل  متقارن و  که  تر، کنند 

ای  اند که رابطه های ارتباط جمعی، همواره با این اتهام مواجه بوده تر باشد. اگر رسانه تر و مرکززدودهمراتبی غیرسلسله 

های  کنند، در مقابل، شبکه مند حمایت میهای قدرت د و از منافع گروه سازنطرفه و عمودی با مخاطبین برقرار می یک 

 
100 Premise 

ی عمومی، هیچ  شدن گرایش دارد. با فرضِ وجودِ نوعی اراده بازنمایی و نمایندگی ضرورتا نیازمند وساطت است و ذاتا به بحرانی  101

تاآن بازنمایی،  ندارد.  وجود  نماینده  به  آن  کامل  و  شفاف  انتقال  برای  بازتضمینی  اساسا  که  امر  نمایی-جا  به  نسبت  همواره  ست، 

رو نیست، گاهی خود آن را  ی عمومی متعینِ بری از ابهام روبه شونده چیزهایی کم و زیاد دارد. نماینده نیز ضرورتا با نوعی اراده بازنمایی

بازنمایی، »آن واسطگی و مشارکت میسان تمنای بی سازد. بدین می بازنمایی، بیش از آن است« را  خواهد در واکنش به بحران  چه در 

 چنگ آورد. بنگرید به: مستقیما به 

 سایت انکاری تهمورث امیران، وب «، ترجمهپوپولیسم همچون الاهیات سیاسی(، » 1400ویلیام مازارلا )
 



ترتیب، ها را منتقل کنند، و بدین ها داده که همگان بتوانند در آن ای گونه شکنند، بهاجتماعی بناست تا انحصارها را درهم 

ی فعال  حال تولیدکننده بزرگ، بلکه درعین  هایو شرکت  ها، دولت ی منفعلِ اطلاعات احزابکنندهصرفا مصرف نه

 102آن باشند.

که توانایی  آن سازند، حال ها همگان را صدادار میهای اجتماعی چندان پنهان نیست. آنسان راز جذابیت شبکه بدین 

کردنِ صداها  معنای توانایی انحصاری در حذف ی استثناء، از نظر آوایی به گیری درباره انحصاریِ حاکمیت در تصمیم 

  104دهند، ی شکستنِ سکوت می های اجتماعی، برعکس، وعده شبکه  103و اجبار همگان به سکوت در مواقع لازم است. 

هایی  های اجتماعی جهان سان، ظاهرا شبکهد. بدین ند صداهای مزاحم را خفه کننخواهویژه در شرایط استثنایی که میبه

ی جلالی رخت بسته و فضایی شفاف  جا که از قدرت متعالی خداگون خبری نیست، جنبه سازند، آن بدون حاکمیت می 

«ی اشمیت محقق شده و افکار عمومی از هوراکشی خلاصی یافته؟  برای تبادل افکار فراهم شده. آیا پیشبینی »مایوسانه 

 اند؟  به افراد پیروز شده  105آیا سکولارهای متاثر از روشنگری در اعطای خودآیینی 

نیست.  عجولانه در   تردیدی  برداشت  این  نسل بودنِ  به  اشاره  فلسطینیدر دورانی که حتی  ها دردسرساز شده،  کشی 

پوشی های بزرگ از آن چشم ها، احزاب و شرکت تاثیرگذاری بر افکار عمومی چیزی نیست که دولتروشن است که  

های اجتماعی امروزه در سراسر جهان به معضل بدل شده، هرازگاهی اخبار مراودات  های سایبری در شبکهکنند. بسیج 

رسد، سانسور عمدی، دراختیارقراردادن اطلاعات کاربران و  های بزرگ به گوش می ها با قدرت صاحبان این پلتفرم 

 
 ی خود را تعدیل کرد.زده توان در اثر زیر سراغ گرفت. هرچند نویسنده بعدها دعاوی شتابای را مینگاه خوشبینانه ای از چنین نمونه  102

 پور، نشر مرکز ی مجتبی قلی، ترجمه«های اجتماعی در عصر اینترنتهای خشم و امید: جنبش شبکه» (، 1394مانوئل کاستلز )

 19زاده، نشر بان، ص ی محمد راسخ مهند و مهدی پری «، ترجمهجمع و طرد دیگریدر میانِ (، » 1401هال )بیونگ چون  103

و با بلندکردنِ صدای   های اجتماعی ممکن شدند تو در آمریکا، هر دو در شبکه گری آزار جنسی در ایران و کمپین میجریان روایت 104

با خشونت را از راه برمیتر میی جهانی امنشده، وعده کشانده سکوتآزاردیدگان به  دارند.  دادند که موانع حقوقی و هنجارین مقابله 

به بااین  ها را نیز ضروری ساخت. برای  وجود آمد، نقد و سنجش سازوکارهای درونی همین جنبش حال بعضی مخاطراتی که در عمل 

 نمونه بنگرید به 

 سایت دیدبان آزار «، وبای جمعی؛ نگاهی به دو سال جریان روایتگری خشونت جنسیبیانیه » 
 
105 Autonomy  



آشناست. برجسته نیز  مسائل  بعضی  می به   106ساختنِ  آدمی حیران  اتهامعلاوه  قدرت  از  انتشار  شود  و  شایعات  و  زنی 

شود که مودها چنین  بدل شده. چه می هم  های معاصر  ها که به مضمون بسیاری از فیلم ها در این شبکه ی آن گسترده

 آورد؟ های اجتماعی می ی شبکه گیرند؟ حاکمیت مودها چه بر سر وعده قدرت می 

 *** 

ی او  زده در این باور شتاب  107ی بسیاری از نقدها به او شده، مایه سوی نئولیبرالیسم، که دستلغزش مشهور فوکو به 

.  فوکو در شناسایی گذار از قدرتِ حاکمیتی به قدرت انضباطی  108ریشه داشت که »در اقتصاد حاکمی وجود ندارد«

آن قدرتی که بر و    110کند.جو می جست  109و قدرتِ زیستی درخشان عمل کرده، اما حاکم را زیادی متصل به دولت 

 کند؟وار حاکمیت چه می ی جلالی تن شبح کند با جنبهاز خلال بدن عمل می 

ایده فوکویی  براون  وندی  نظیر  اقتصادیهایی  انسان  فراگیریِ  داده   111ی  بسط  را  حاضر  عصر  برساختهدر  شدنِ اند: 

گذاری بر  ، در هرکجا و هر زمان، مشغول نوعی سرمایه 112ی انسانی هایی از سرمایه ی کمیتهایی که به منزله سوژه 

چه  چیست آن  114کنند. های اجتماعی محتوا تولید و بازتولید میهستند، حتی در آن لحظاتی که در شبکه  113خودشان

نقدا    داریاخلاق پروستان و روح سرمایه ی کلاسیک  رسالهوبر در  کند؟  ناپذیر را تحریک می این فعالیت خستگی 

به به هایی  سرنخ  کار  داده که چگونه  دینیمنزلهدست  تکلیف  فعالیت جنون115ی  به ،  را  دنیوی  در  آمیز  عنوان عملی 

 
هزار کارمند و کارگر که امروزه حتی بالاتر از بسیاری    50( با درآمد چندده میلیارد دلاری و بیش از  Metaی شرکت متا )یک نمونه  106

شرکت  رابطه از  اثبات  برای  گرفته  قرار  نفتی  شبکه های  این  کافیی  سرمایه  با  افشاگریها  طرف،  آن  از  درخصوص    هایست.  متعدد 

 قدر کافی گویاست.  ها در »غرب« و »شرق« نیز به ها با دولت های این شبکه همکاری

107 Michael Behrent and Daniel Zamora. 2015. “Foucault and Neoliberalism”, Polity 
 179زاده، نشر نی، ص  ی رضا نجفترجمه«،  1979-1978گفتارهای کلوژدوفرانس  تولد زیست سیاست: درس(، » 1394میشل فوکو ) 108

109 State 
110 Wendy Brown. 2015. “Undoing the Demos”, Zone Books. P. 86. 
111 Homo-Oeconomicus 
112 Human Capital 

113 Self-Investment 

114 Ibid. 30 
115 Beruf 



 117ای بودن، رانه نوعی فشار دائمی برای فعال   116افزایی خداوند در زمین برقرار ساخت.بخشی و جلال راستای عظمت 

ترِ اعتباربخشی بر برند  افزوندمو در دوران ما با تکرارِ هر   118کند که افراد را دائما به کار و مشغولیت بیشتر تحریک می 

وسواس  نوعی  خاطر به همینی تولید ارزش از طریق اعتبار مواجه هستند و به ها دائما با مسئلهشود. سوژه خود متجلی می

 . اندپیدا کرده  اعتبار

ترین گرایشات آن در پیوندند.  اند بلکه با اصلی تنها محصول این دوران های اجتماعی مجازی دوران ما اساسا نه شبکه

  های در شبکه   ،اندافزایی مستمر از خود قرار گرفته های انسانی در خدمت ارزش ی سرمایه مثابهوسواس اعتبارِ افراد که به 

هر فعالیت، دهد. هر کنش،  ها خود را نشان می ها، فالوئرها و ریتوییت اجتماعی از طریق منطق نهفته در مبالات لایک 

گیرد گذاری، در خدمت برندسازی از کاربر قرار می گیری همچون شکلی از سرمایه هر بازتاب، هر نظر و هر موضع

ست. آدمی باید دائما خود را بپاید مبادا فعالیتی علیه برندِ  های اجتماعی که مکان نهایی ارزش در بازار رقابتی شبکه 

نظر گرفت،   در  را  مخاطب  باید خواستِ  انجام دهد، همواره  اخم معیار قضاوت دستچراکه  خود  و  آخر همان  ها 

می  متجلی  اکانت  اعتبار  در  که  است  بزرگ  دیگری  نمی   شود.لبخندهای  اکانت  فرقی  یک  کاربر،  اکانت  کند 

یا حتی زندگی روزمره، آن برندی موفق می سیاسی یا شغلی و  بتواند بهست  اقتصاد شود که  خوبی تنش مولد میان 

های اجتماعی از محتوای وضعیت، در نهایت  سان، تاثیرپذیریِ فرم شبکه بدین  119نمادین و کیف تنانه را فعلیت بخشد.

های اجتماعی کرده که  مودهای گذرای شبکههمبسته با  ؛ خود افکار عمومی را  120خودِ گفتار را توییتری کرده است

 بخشی نشان خورده است: افزایی و عظمت های دوکسولوژیک جلال با فعالیت

طور رادیکالی  کنند به رهیدن از عقلانیت نئولیبرال خیلی سخت است، حتی برای آنانی که تصور می 

شان در  های اجتماعیهای شبکهاند. مثلا درنظر بگیرید چه تعداد روشنفکر چپ از پروفایلمنتقد آن

 
عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، انتشارات علمی    یترجمه «،  داریاخلاق پروستانی و روح سرمایه(، » 1395ماکس وبر ) 116

 و فرهنگی

117 Drive 
118 Sigmund Freud. 2000. “Three Essays on the Theory of Sexuality”, Trans. James Strachey, Basic Books. P. 34 
119 William Mazzarella. 2020. “Brand(ish)ing the name. or why is Trump so enjoyable?” in Sovereignty Inc; Three 

Inquiries in Politics and Enjoyment, The University of Chicago Press, P. 143. 
120 Undoing the Demos...  p. 34 
 



ها  ها، سخنرانیکردنِ کتابنه برای ساختن انقلاب، بلکه برای پروموت فیسبوک و توییتر و امثالهم  

 121کنند. شان استفاده می منظور بالابردنِ ارزش بازاری به  هایشانو ایده 

که افراد ناهمسو  شوند  ها واجد همان نیروهایی می ی مشارکتِ فعال افراد در آن واسطه به  ، های اجتماعیسان، شبکهبدین 

درست   کفرگویان  منزلهبه شکلی  همانبه را  می ی  اقتصادی  طرد  فعالین  که  برندسازی  ناموفق  کند  و  تبلیغات  از  در 

در  شود و  مشاهده می های غیرمنتظره و تاثیرگذار  کنشقبال  که گاه در  آن تعجبی  .  ندشوی رقابت حذف می صحنه

  ی مخفی و خجالتی امروز؛هاها/مقاومتی طلب)اصلاح «  های »مخفی« و »خجالتیکه دال یابد  تجلی می ای  واهمه هیئت  

 ی از عرصه ها را  ست که بعضی ی زوری دهنده همه نشان از بیش ،  انگیزندبرمی (  مخفی و خجالتی دیروز  هایطلب سلطنت

پذیرساختن و صدادارکردنِ همگان، بعضی افراد  های اجتماعی به رویت ی شبکه برخلاف وعده   .سازدمی عمومی پنهان  

می مشاهده ترجیح  اساسا  نباشنددهند  بی   پذیر  این  عدمِ و  و  ابهام  به  تیرهتردید  عرصه شفافیت وضعیتِ  عمومی  ی  ی 

امابااین   .افزایدمی حرف  حال  روان هنوز  ها  این  در  شناختیِ  نیروی  افراد  عمومی  مشارکت  روشن  چندان  را  افکار 

است  دنسازنمی ممکن  حتی  مسئله،  به کل  را  عمومی  افکار  هیئت  در  جامعه  زور  فراگیریِ  ی  طلبیِ  فرصت نوعی 

   ؟کندرا تشویق و تحریک می مومنانه  فعالیت دوکسولوژیک این چه  چیست آنتقلیل دهند. سودجویانه 

(IX) 

 شود شکنی می ... حرمت 
های اجتماعی جذابیت سابق را ندارد. گفتار انتقادی  ها و شبکهای رسانه نیوزها دیگر نقد ریشه در عصر فراگیری فیک 

ها و بمباران اطلاعات  های افراطی هم از فضاسازی رسانه در این خصوص تاحدی خلع سلاح شده. همگان، حتی راست

ها را تحت آور، رسانه طرزی اعجابطلبان و براندازان ایرانی هم، به کننده به مخاطبین شکایت دارند. سلطنت گمراه 

که اساسا به نفسِ رسانه مخدوش شده  بلهای حکومتی و داخلی،  فقط به رسانه کنند. اعتماد نهها معرفی می هژمونی چپ 

به و بی ارتباطی  بحران  است.باوری عمومی و  نشسته  قبول دارند رسانه  122جای آن  به ظاهرا همه  نظام گونهها  مند ای 

 
121 Interview with Wendy Brown. 2018. "Who is not a neoliberal today?". tocqueville21.com 

ارزش 122 ملی  پیمایش  نگرشموج چهارم  و  )ها  ایرانیان  نشان می1402های  بی (  که وضعیت  ماهواره دهد  به  از  اعتمادی  بدتر  ها حتی 

توان نتیجه گرفت که نوعی بحران در قبال خود  سان، میهای اجتماعی هم تعریفی ندارد. بدین اعتمادی به صداوسیماست. وضع شبکه بی

دار کرده ی عمومی را دربرگرفته و باور به معانی دریافتی را خدشه اعتمادی عمومی که خودِ حوزه ها وجود دارد، نوعی بیدریافت داده 

 است.  

 



شدن شدت در معرض خطاست، امکان بازیچه گیرند افکار عمومی به که فرض می کنند. نتیجه آنواقعیت را تحریف می 

 خوردن دارد. و فریب 

دهی افکار عمومی از  آمیز، شکلشکلی احتیاط ی »زن، زندگی، آزادی« بودند صداهای مزاحمی که، البته به درمیانه

که پس از صد روز از آغاز  _ سایت انکار  نقد کشیدند. متنی در وب های اجتماعی مجازی را به ها و شبکه طریق رسانه 

به  ابتدایی  از همان روزهای  منتشر شد و احتمالا  بودخیزش  نوشته شده  بیشتر دقایقش تلاش داشته    _ تدریج  که  در 

های برساختی نظیر داخل و خارج، مترقی و مرتجع،  ای از دوگانگی دوسویگی نهفته در جنبش را در قالب مجموعه 

  _ کم از منظر امروزدست_ اینجا  ای، واقعیت جامعه و فضای مجازی و... روآورد. تابهی رسانهاعتراض واقعی و مصادره 

از طرفین   اما متن در بعضی دقایقش، قدمی به پیش گذاشته و دوسویگی را به درون هرکدام  123حرف جدیدی نیست. 

به  نقطه  این  در  است.  داده  بسط  مصادره دوقطبی  از  بیشتر  چیزی  با  رسانه وضوح  دستگاهی  و  ای  بیرون  از  که  هایی 

کنند از یک طرف، و اعلان وجود نوعی دوقطبی در درون خود واقعیت از  سویه واقعیت را تحریف می صورت یک به

 شویم: طرف دیگر مواجه می 

ها را فتح  امروز چنان بر اذهان بیشتر نویسندگان حاکم شده و ناخودآگاه آن   سازیقواعد صنعت متن 

کس خوش  ی همه ها به ذائقه اند چگونه بنویسند تا متن آن کرده است که حالْ دیگر همگان دریافته 

آید، هیچ شکلی از اقتدار اجتماعی را نرنجاند، در آن شکافی نیندازد و از چپ تا راست و حتی  

 124گفتارهای فاشیستی را نیز از خود راضی نگه دارد.

کند که فرد سازی قواعد مشارکت در افکار عمومی اشاره می به شکلی از درونی بخشی در این متن  امیرحسین علی 

توانیم بعضی از قواعد  طور سردستی می اکنون به کند. همکه اقتداری را برنجاند، اعتبار کسب می آنی آن، بی واسطه به

که  _   هاست؛ اولین تحلیلفرمی و محتوایی کسب اعتبار روشنفکرانه در فضای مجازی را مجسم کنیم. هر واقعه فرصتی

ها باید طوری  کنند؛ متنمیسیراب  همواره موثرترند و مخاطب تشنه را بهتر    _ هم هستندها  ترین تحلیلدستیدم   اکثرا

 
ها؛  توان به مورادی اشاره کرد: نوعی دو قطبی در قالب »زن، زندگی، آزادی« در برابر »مرد، میهن، آبادی« نزد فمنیست از این جمله می 123

گوید توسط امیر  جای »زن، زندگی، آزادی« از »انقلاب ملی« سخن میکار که به یا بلوک رادیکال در مقابل بلوک ناسیونالیست محافظه 

 گذرد؟«؛ و غیره.عنوان »در ایران چه میهای محمدرضا نیکفر تحت ؛ یا نوشته پورکیان

 سایت انکاروب «، زن، زندگی، آزادی(، » 1401بخشی )امیر حسین علی  124

 



درون  سازی کند، نوعی جمعِ همگن فرضی برساخته شود که فرد خود را در  باشند که مخاطبْ خود را با آن همسان

  ،اندست که کیف ما را ربوده ای همواره نیازمند بزهای طلیعه   انگیزآن جایابی کند؛ البته که مازاد تاثریِ هر وحدتِ شور 

قبال آن سازی اما دوگانه  مفیدهای هویتی در  اقتداری    ترهایی  نیافته و  افکار عمومی  باشنداست که شأن  از  نداشته  ؛ 

ها و تضادهای  اشاره به شکاف مقاومت بینظیر مردمِ درحال   یبر مفاهیم بسیطباشند  مبتنی    ها بایدتحلیل موضع مترقی،  

به  یا حاکمیتِ  اشاره  ی دشمن  منزلهواقعی،  نحوه بدون  میانجیبه  تصاویر    گریی  تاریخی در وضعیت؛  ساختارهای 

نیست  هم  تردیدی  اما  ؛ و غیره.  ارائه شوند  وتردید انتقادیی »پیروزی»، عاری از هرگونه شک کنندهشکوهمند تضمین

طلبی یا ترس تقلیل داد. نویسنده هم برای بیان منظور  شناختی نظیر فرصتهای روان توان به ویژگیکه مسئله را نمی 

 کشد: میان میی ارزش مارکس را به خود پای نظریه 

سازی مانند هر کالای دیگری واجد دوگانگی درونی ارزش یعنی  های تولیدشده در صنعت متنمتن

شان، یعنی  شناختیاین آثار در کارکرد روان   ارزش مصرفیای هستند.  ارزش مصرفی و ارزش مبادله 

است.  تسکین و آرامش  افراد، گنجانیده شده  به  مبادله...  بخشی  مانند هر    ایارزش  اما  این کالاها 

... شود.  ی لایک و توییت و ریتوییت تعیین میکالای دیگر در بازار و در اینجا درون بازار مکاره 

ی آن، چه برای نویسنده  است و پرواضح است رانه   کیف فانتزیکموتور محرک این دادوستد نوعی  

رسیسیتیک هایی چون رهایی و عدالت و آزادی بلکه ارضای میل ناو چه برای خواننده، نه آرمان

 .تسکینِ خود و کسب اعتبار است

از  که  نقد فتیشیسم کالایی و ادبیات مفصلی  سنتِ  ها  سده رود؟  ی ما می شده اما مگر انتظار دیگری از جهانِ کالایی 

  تولید و مبادله   دستگاهودم بیرون از  که  گذارد  نمی بحث  جای  شدنِ جهان تولید شده، دیگر  شدنِ کالاها و کالایی جهانی 

از مناسبات کالایی  فراروی  مخاطب را متاثر سازد که  چنان  بتواند  که خودِ اثر  مگر آنچیزی جز بربریت محض نیست،  

سازی  کند؟ »فتح قواعد متن چه از مقاومتِ اثر در برابر شرایط امکانِ خودش جلوگیری می چیست آن. اما  محقق گردد

تکرارشونده  فرآیندهای  به  چگونه  فانتزیک«  »کیف  و  ناخودآگاه«  خودارزش در  مرتبط  ی  اعتبار  کسب  و  بخشی 

آن شود؟  می فرصت ازدسته  چچیست  به رفتن  نه  را،  به ها  بلکه  سودجو،  عقلِ  قابللحاظ  اخلاقی  نکوهش  لحاظ 

 سازد؟ می



نظریه  از  اریک سانتر  قرائت درخشان  به  بنا  او مارکس،  ارزش  تبدیلِ    ،125ی  به  مازاد را وابسته  ارزش  به  افراد  تولید 

بخشی و تحسین خود  افزایی، ارزش جلال وقفه به  بی داند، ماشینی که  خودکار می   نوعی ماشین دوکسولوژیکِ   انِخادم

واقع  کند. بهسرمایه به تمثیل تثلیث مسیحی رجوع می   . تصادفی نیست که مارکس برای بیان فرمول عامِمشغول است

رانه  مارکس،  نزد  ارزش  مولدِ  درون کارِ  افزودن ی  به  ارزش  می   ماندگار  فعال  را  ارزشِ خود  به  دقیقا دائمی  سازد، 

آیینیِهمان و  کیشی  اجرای  که  و    طور  جلال در  مومنان    نیایشستایش  عظمت خدمت  و  خداوند  افزایی  به  بخشی 

عنوان حد سومی از ارزش است که والتر بنیامین تحت  ،بندی مذکور از قلم افتادهچه در صورت سان آنآید. بدین درمی 

چالش و بدیهی«ِ افکار عمومی را  که »حضور بی   یودستگاه تولید متنآن دم  126بدان اشاره داشته است   ارزش نمایشی

ست که آن را از  دینی شبه  ای واجد هاله بلکه  برقرار نیست،    ارزش مصرف و مبادله  یدارد، صرفا برپایهسرپا نگاه می 

ادغام و    همگانی   یاستفاده ی  حوزه  می بدون  طرد  جلالی  غایت  در  مقاومتبدین کند.  شدن  این    سان  برابر  در  اثر 

به دم از طریق  نه  نیز  بیرونودستگاه  رسانه کلی  مناسبات کالاییِ  از  و شبکهرفتن  اجتماعیها  ممکن  _  های  اساسا  که 

 .شودمی آن ممکن  127ازکارانداختن  بابلکه  _نیست

 *** 

تشکیل    تی نیرومندکه کلیآنکه اشمیت از دستگاهی صحبت کرد که عقاید افراد را، بی حدود هشت دهه پس از آن 

عنوان  انگیزی اشاره کرد که به همراه، به دستگاه نفرت   هایکرد، جورجو آگامبن با اشاره به تلفن آوری می دهند، جمع 

آخر  گذارد و دست شان تاثیر می ی ادارک و رفتاردهد، بر نحوهی تمامی افراد را به یکدیگر پیوند م  ،آینده  128ی سامانه

 129.زدساآیینی مربوط به آن دستگاه، تابع خود می   هایها و کنش شان در مناسک ی مشارکتواسطه ها را به آن

 
125 Eric Santner. 2020. "Rebranding of sovereignty in the age of Trump", in in Sovereignty Inc; Three Inquiries in 

Politics and Enjoyment, The University of Chicago Press 
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129 ( نجفی  از سخنرانی صالح  » 1396نقل  عنوان  با  کنشگریاندیشه (  و  همایش  ورزی  در  درباره «  اقتصاد  یتاملاتی  سیاست،  ،  اندیشه، 

 ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی  دانشکده 

 



و  کرده    سازی سوژه هم  همزمان  چراکه توانسته    ،انگیز« کاملا کارا بودهامروزه تردیدی نیست که آن »دستگاهِ نفرت 

، مشارکت افراد  چیزی از جنس هوراکشیکردن  مکندستگاه توانسته با م  130. نفع خود مصادره سازدرا به   رفتار افرادهم  

خدمت  را به تنها وسایل  و در این راه نه  گیرندقرار    آنشوکت  در خدمت  تا  کند  ای هدایت  گونهبه را    افکار عمومیدر  

موذیانه به بلکه    ه،درآورد خود  خاص    افهد ا و  موثرتر  بی ،  یترشکلی  قدرت    و مصادره  هم  را    هدفوسایل 

تواند حتی مخالفت را هم به  این دستگاه از چنان قوتی برخوردار است که می   .ساخته استرا خنثی  شانشکنیحرمت

یابیم، البته کاذبند، اما نه چون  ها گرفتار می هایی که این روزها خود را در درون آن آن دوقطبیدرون خود بکشد.  

ها که  کنند. چه آن ی بازی را حفظ می چارچوب منحرفانه دلیل که  بدین اند، بلکه واقعی نیستند و صرفا جنگِ زرگری 

هایی  کنند، و چه آنحمله می   و غیرعقلانی  های ناآگاهگرایانه به هر اقدام توده ای سادیسیتی، از موضعی نخبهگونه به

به  از شکستگونهکه عقب نشسته و  برابر  ای منحرفانه  به  برند، هیچ لذت میخوردگان  فریب خوردن در  کدام راهی 

های دوکسولوژیکی مشارکت  که در آن فعالیتآنتوان فعال بود، بی آیا می اما    اهند گشود.فراسوی این چارچوب نخو

 د؟ ندارودستگاه را برپا نگه می که دم داشت 

های  را مخدوش ساخته، شکافی در روایت چارچوب نمادین جامعه  طوفانی وزیدن گرفته که    .یک چیز روشن است

که    یقواعدآن    131ین خرد و عقلانیت غلبه داده است. و پایدار پیشین ایجاد کرده و تاثرات عاطفی را بر مواز  باثبات

در افکار عمومی تحریک  دوکسولوژیک  و افراد را دائما به مشغولیت و مشارکت  را فتح کرده  جمعی  ناخودآگاه  

بهمی به اضطرار بی ی واکنشهرترتیب،  کنند،  به بحرانی که آن را فراگرفته    کفایتیاند  است.  منابع جامعه برای پاسخ 

ای شده  وقفهآمیز و بیمولدِ فعالیت جنونهر دو،  شدن،  بودن و ترس از منزوی مصرفبی اخلاقیِ  دهشت و اضطرابِ  

  بدل به وظیفه را 132یف کِ ی کهاجبار به تکراردر برابر آن   کند.دائما آن را تحریک می نوعی فشار نیرومند اخلاقی که 

نفی  به مند است خود را علاقه همچنان راستی، چپی و چه دست ، چه دست متاثر از روشنگری سکولارموضع اما  کرده

به  تاثری  نمود  منزلهفضای  ازدست ی  ی عمومی عقلانی  و آرزوی یک حوزه ساخته  مشغول  رفتنِ عقل  دگرآیینی و 

 پروراند. را در سر بزدوده افسون 

 
130 Giorgio Agamben. 2009. "What Is an Apparatus?", translated by David Kishik and Stefan Pedatella, Stanford 

University Press 
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امروزه  آن  اما   که  جمعی  دیگر  غلیان  شده،به بار  برپا  جامعه  در  آرزو منتظر    وضوح  این  ماند.    هاتحقق  نخواهند 

موضع  از  عاطفی  برانگیختن، دربرگیری و هدایت تاثرات  را به فکر  کسانی    فوریت و اضطرار وضعیتْ  ،خاطرهمین به

کنند. وجو میهای دیگری را جست ، راه هاتلاش دست  هم با اشاره به مخاطرات این    و کسانی دیگر  133انداخته   چپ  

ی  تواند کنش آن کسانی را از نظر اندازد، که نحوه آدمی نمی   ،هاحلراه   اینکنار تامل بر  در    این بحثی گشوده است اما

ها آنگیرند. کار می آن را به بار برای اولین هر بار انگار  که  ستنابلدی ناشی چونان های اجتماعی شان با شبکهمواجهه 

امیل بنونیست   اند.مبالات یا نسبت به آن بی ،ناآشنا گفتار  یبه قواعد تولیدگویند که گویی نویسند و می طوری می که 

اندازد، وسیله  آن شکافی می  در پیوند میان اسطوره و مناسکِ بازآفرینیکند که  اشاره می نوعی فعالیتِ بازیگوشانه  به

ی مقدس، و مناسک آیینی را به اعمالی  ای را به کلماتی فاقد هاله های اسطوره کند، قصهرا از هدفِ پیشینش جدا می 

به    شدهخواهند از مشارکت در پیوندزدنِ تاثراتِ برانگیخته که می هم  شاید آن روشنفکرانی    134سازد.صرف بدل می 

کلی بیخیال پیامدها ، بهجدا ساخته  فِ جلالیاهد ا خود را از  گفتاریِ  باید کنش    دوکسولوژیِ افکار عمومی تن بزنند،

  ، در یک کلاممشغول انسجام منطق درونی گفتار خویش باشند.  های احتمالی شده و صرفاهای و تشویق و ایرادگیری 

فعالیتِ تکرارشونده در درون    اجباریِی  جنبهبتوان  باشد که  طریق  شاید تنها بدین.  ندن قید کنترل افکار عمومی را بز

 .  را نفی کرد دستگاه

 بعد از تحریر 

فرشته طوسی که متن را پیش از انتشارش خوانده بود، از سر حساسیتی فمنیستی بر این واقعیت دست گذاشت که در 

که روشنفکری را هدف گرفته؟ آیا اساسا چنان   یبه مردان پرداخته شده. آیا متن ساحتِ مردانه فقط  این متن  سراسر  

می  روشنفکری  فاطمه صادقی  ایرانگوید،  نشدهگاه خانه هیچ   در  نوشته  این موضع  از  متن مشخصا  نبوده؟  زنان   . ی 

ی  بدنه به  ی مشارکت ادبیات فمنیستی در افکار عمومی، که در اکثر موارد نوعی شکاف را  حال، سنجشِ نحوه بااین 

 
 برای نمونه بنگرید به:  133

 ی حسین رحمتی، نشر اختران «، ترجمهدر دفاع از پوپولیسم چپ(، » 1398شانتال موف )

 88ی صالح نجفی و مراد فرهادپور، نشر مرکز، ص «، ترجمههاشکنیحرمت(، » 1399نقل از: جورجو آگامبن ) 134

 



از متنِ کنونی    ی آن حتی پراکندگی بیشتریکرد که نتیجه هدایت می   یهای دیگر سازد، متن را به ساحتآن وارد می 

ست که باید مجزا  ای وظیفهمترقی  اصطلاح  فمنیستی بلکه اساسا به دیگر جریانات به گفتارهای  تنها به  نه   بود. پرداختن

 پیگیری شود.

 

  



 هایادداشت 

 Erica Feininger* تصویر متن از 

1. Hannah Arendt. 1973. "The Origins of Totalitarianism", Harcourt Brace Jovanovich, P. 

328 aaa 333 
 سایت نقداقتصادسیاسی«، وب ، زندگی، آزادی« در بازنگری(، »»زن1402مجید اخگر ) .2

 ** تا پایان این متن، تمام تاکیدات از نگارنده است.  

 از جمله مراد فرهادپور فضای چندسال اول انقلاب را چنین توصیف کرده است:  .3

های  در آن زمان نه نیازی به بلندگو و تریبون و مجوز و حراست و ... بود و نه نشانی از اساتید فاضل و شخصیت 

. درواقع وضع چنان بود که گویی »شرایط آرمانیِ گفتار« که هابرماس زدن و تکبیرکفبرجسته و شعارهای قالبی یا 

عدالت، برابری، دوستی، آزادی، تفکر، و سیاست    .داند، عملاً و عیناً تحقق یافته بودآن را صرفاً اصلی تنظیمی می

 همانقدر موجود، همگانی، یکدست، و بدیهی بودند که خودِ هوا.  

 بنگرید به: 

 ی اینترنتی رخداد «، مجله سخنرانی در دانشگاه (، » 1387فرهادپور )مراد  •

 ی آزاد« گفتگوی بیژن عبدالکریمی با رسانه  .4

در  محدثی نیز  شوند، اما از جمله حسن  های سیاسی شنیده میالبته این جمله و جملاتی با مضمون مشابه در بسیاری از بحث  .5

 زبان آورد.  ای را به ی »آزاد«، در چند نوبت چنین جمله با بیژن عبدالکریمی در رسانهگفتگوی خود 

6. Carl Schmitt .2008. Constitutional Theory, Duke University Press, P. 274 

7. Ibid 

8. Acclamationهای آن  کننده نخواهد بود چراکه در هر صورت بخشی از دلالت ی این واژه به فارسی چندان راضی ؛ ترجمه

به از دست می الاهیاتیگری زمینه طور خاص هوراکشی، تحسین و ستایشرود.  به  سیاسی دارد. ریشه -ای  از یک سو  ی آن 

دهنده  ی امر عمومی و شکلهای مسیحی. در هر صورت، سازنده رسد و از سوی دیگر به نیایش های سیاسی یونانی میاجتماع

 خود بگیرد.  گویی و مخالفت به تواند داشته باشد و شکلِ نه ی منفی هم میعلاوه، جنبه به عواطف و مودهاست. به 

9. Carl Schmitt. 1985. “The Crisis of Parliamentary Democracy”, translated by Ellen 

Kennedy, MIT Press, P.16. 
10. Political Communityرسمیت کند چراکه او چندان اجتماع سیاسی دیگری را به ؛ البته اشمیت مشخصا به دولت اشاره می

 شناسد.نمی

11. Carl Schmitt. 1927. "Volksentscheid und Volksbegehren", P. 32. cited and translated in: 

• Montserrat Herrero. 2019. “Acclamations: a theological-political topic in the 

crossed dialogue between Erik Peterson, Ernst H. Kantorowicz and Carl Schmitt”, 

History of European Ideas.  
12. Carl Schmitt. 2007. “The concept of the political”, The University of Chicago Press 
13. Carl Schmitt. 2001. “State. Movement. People”, trans. Simona Draghici. Plutarch Press, 

pp. 47–48 
ی او نجات  علاقهی تاسیسی اشمیت را از زیر بار دولت تام کیفی موردنژاد در جستاری تلاش کرده که همین دقیقه مهسا اسدالله  .14

 دهد. بنگرید به: 



 سایت نقداقتصادسیاسی؟«، وب مانداز دموکراسی در دولت تام کیفی چه می(، » 1401نژاد )مهسا اسدالله  •

15. Constitutional Theory... 275 

16. Ibid. 277 
 ی »آزاد«زند، رسانه گفتگوی حاتم قادری و علیرضا شجاعی .17

18. Eric Santner. 2011. “The Royal Remains: The People's Two Bodies and the Endgames of 

Sovereignty”, University of Chicago Press. 
19. Ernst Kantorowicz. 1997. “The King's Two Bodies”, Princeton University Press 

وبیش یکسان اشاره  پذیری نزد دومی به امری کممداری نزد اولی و صغارتدر گفتگوی میان قادری و زیباکلام، تعبیر ولایت  .20

 بنگرید به: اند. داشته 

 ی »آزاد«گفتگوی حاتم قادری و سعید زیباکلام، رسانه  •

 ی »آزاد«گفتگوی حاتم قادری و قیس قریشی، رسانه .21

 گفتگوی حاتم قادری، صدیقه وسمقی و مصطفی مهرآیین، استودیو »پات«  .22

 همان .23

24. Clifford Geertz. 1983. "Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolics of 

Power" in Local knowledge, Fontana Press: 123. 
 گفتگوی مصطفی مهرآیین با »دیدارنیوز« .25

26. Hannah Arendt. 1968. "Men in Dark Times", New York: Harcourt, Brace & Jovanovich 

بخش بود که آرنت نیز در »عصر ظلمت« بدان  ی امری فراتر از عادت روانی نزد هایدگر چنان الهام منزلهتشخیص وراجی به  .27

حال با فقدان تفکر، که با نابودسازی آن نشان خورده است. بااین   فقطمعنایی زندگی هرروزه نه ارجاع داد و تایید کرد که بی

جز کنارکشی از آن به فلسفه هم پیمود، پیوستن به جنبش نازی که بنا بود خلاء معنا را با درگیری  اما هایدگر راه دیگری به 

 هدف تحقق یک ماموریت پرُ کند.شدید به 

 برای نمونه:  .28

 107«، آینده، شماره کنارخون دل آید به پوپولیسم نفتی یا دولت آنست که بی (، » 1385یوسف اباذری ) •

«،  مردم در سیاست ایران: پنج پژوهش موردی«، به نقل از یرواند آبراهامیان، » کتاب خاطرات من(، » 1342حسن اعظام قدسی ) .29

 17نشر چشمه، ص 

از آلن بدیو ...    مردم چیست؟ی مترجمان بر  «، مقدمهی مرگی کهن مردم از ماده واژه (، » 1401صالح نجفی و جواد گنجی ) .30

 15}و دیگران{، نشر بان، ص 

 ی عالم« و... اشاره به وجه قدسیِ بدن پادشاه داشتند که دارای فره ایزدی بود.  الارض«، »قبلهالله فیصفاتی نظیر »ظل  .31

کارگیری این ای از به یابند. برای نمونه ها نیز صفت مقدس میفقط مجلس، که انجمنتوجه است که در این دوران نه جالب .32

 القاب و صفات در اشاره به مجلس، بنگرید به: 

اکبر سعیدی سیرجانی، انتشارات  «، بخش دوم، به اهتمام علیتاریخ بیداری ایرانیان(، » 1357الاسلام کرمانی ، )ناظم •

 408و  333بنیاد فرهنگ ایران با همکاری انتشارات آگاه و انتشارات لوح، صص  

33. Mohamad Tavakoli-Targhi. 1990. "Refashioning Iran: Language and Culture during the  
Constitutional Revolution", Iranian Studies, vol. 23, No. 1/4 



 344-343...، صص  تاریخ بیداری .34

دهد. چنین است که مفهوم ملت  شدن میگرفته شده و معنای زاده  nasci آید که در زبان لاتین ازمی ناتوس یاز ماده  ناسیون .35

 معنای ناسیون با »زادبودم« و مقولات مرتبط با آن نسبت دارد. بنگرید به: به 

از آلن    مردم چیست؟ی مترجمان بر  «، مقدمهی مرگی کهن مردم از ماده واژه (، » 1401صالح نجفی و جواد گنجی ) •

 15بدیو ... }و دیگران{، نشر بان، ص  

ی حسن افشار، نشر مرکز، ص «، ترجمهجاسازی پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بی (، » 1396رضا ضیاءابراهیمی، ) .36

252  

 ی محمدعلی فروغی نوشته  حقوق اساسی،ی رساله .37

هایی که بر سر تصاحب  های مردمی در سیاست ایران، در قالب کشمکشیرواند آبراهامیان شرح جذابی دارد از نقش جماعت .38

 کند:خیابان بروز می 

 ی بهرنگ رجبی، نشر چشمه«، ترجمهمردم در سیاست ایران: پنج پژوهش موردی(، » 1394یرواند آبراهامیان ) •

39. Pierre Bourdieu, “Pascalian Meditations”, Translation by R. Nice, Cambridge: Polity 
40. Eric Santner. 2020. “The Rebranding of Sovereignty in The Age of Trump: Toward a 

Critique of Manatheism”. In Sovereignty: Three Inquiries in Politics and Enjoyment, 

University of Chicago Press. pp 38-39 
41. Giorgio Agamben. 2011. “The kingdom and the glory: for a theological genealogy of 

economy and government”, translated by Lorenzo Chiesa, Leland Stanford Junior 

University 
عنوان  آن تحت   13دهد که فصل  « ارجاع میسیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطهیوسف اباذری به کتاب فاروق خارابی، »  .42

 آوری کرده است. بنگرید به: »نکوهش مردم« قطعاتی از انتقادات شاعران مشروطه به جامعه را جمع

 107خون دل آید به کنار«، آینده، شماره (، »پوپولیسم نفتی یا دولت آن است که بی1385یوسف اباذری ) •

 30ی باقر پرهام، نشر مرکز، ص «، ترجمهصور بنیانی حیات دینیامیل دورکیم، »  .43

44. Hannah Arendt. 1963. "On Revolution", P.225 

45. Mick Taussig.1992. "The Nervous System", Routledge, P.111 

بنا به ذات فرّارش، غالبا به  .46 به یاری استعاره این دقیقه از حیات اجتماعی،  با ارجاع به جوامع بدوی و شرقی  درآمده    بیان ها، یا 

 نظر شده است. دلیل از آن صرف همیناست. پرداختن به این موضوع خود نیازمند فضایی مجزا بود و به 

47. William Mazzarella. 2018. “The Magic of Mass Publicity: Reading Ioan Couliano”, In: 

Moeran, B., de Waal Malefyt, T. (eds) Magical Capitalism. Palgrave Macmillan, Cham. 

 ای است. بنگرید به: این خوانش از دورکیم برگرفته از اثر درخشان ویلیام مازارلا، مانای جوامع توده  .48

• William Mazzarella. 2017. “The mana of mass society”, University of Chicago 

Press 
 43...،  صور بنیانی .49

کند. از همان زمانی که نه مردم و نه  خورده که خود را در خلاء در نظم نمادین جامعه متجلی میبا بحرانی نشان   88جنبش   .50

میان آن  بیگانگی  یابند،  غلبه  یکدیگر  بر  نتوانستد  هردم حاکمان  با مشکلاتش  افزونها  مواجهه  در  را  و جامعه  تشدید شد  تر 

ی نود، جامعه به اشکال مختلف نشان داده که فاقد زبانِ بیان پاسخ مشکلات بوده است.  های پایانی دهه مستاصل ساخت تا سال



ی نود  های دهه توان سینما دانست. در این مورد تحلیل امید مهرگان از پایان باز فیلمزبانی را می های تجلی این بییکی از عرصه 

 ست. بنگرید به: خواندنی 

در میانه،  «، در ی اخیر ایرانی سینمای دهه هایی درباره یادداشت  :تصاویر باز یک فروبستگی(، » 1400امید مهرگان ) •
 کوشش نازلی کاموری، زمانه مدیا به   در حاشیه

 ی رحمان«، سخنرانی در موسسههمبستگی و گسیختگی در ساحت حاکمیت سیاسی(، » 1399محمدجواد غلامرضا کاشی ) .51

 «، کانال تلگرامی نویسنده در انتهای شب(، » 1403)_ .52

 شناسی «، سخنرانی در انجمن جامعهسیاست، پایان قدرت و استیلا شدنبازاری(، » 1398)_ .53

شناسی دینش، برعکس، بر توزیع آن تاکید  اش تمرکزیافتنِ کاریزما را برجسته ساخته، در جامعهشناسی سیاسیوبر که در جامعه .54

 نهاده است. بنگرید به: 

• Martin Riesebrodt. 1999. “Charisma in Max Weber’s Sociology of Religion”, 

Religion 29  

55. Marcel Mauss and Henri Hubert. 2001. "A General Theory of Magic", Routledge. pp.41-

50 

 460نژاد، مصطفی عمادزاده، نشر سمت، ص ی عباس منوچهری، مهرداد ترابی «، ترجمهاقتصاد و جامعه(، » 1394) وبرماکس  .56

 انکار سایت وب«، بلاتصمیمی حاکمیت؛ مشاهده پذیر کردن سیاست(، » 1400پدرام امیریان ) .57

،  نوی شیوا رویگریان، نشر گام، ترجمه دیکانستراکشن و پراگماتیسم«، در  واسازی، عملگرایی، هژمونی(، » 1389)  لاکلائوارنستو   .58

 128 ص

 نویسنده  «، کانال تلگرامیپرسشهای بیپاسخ(، » 1403محمدجواد غلامرضا کاشی ) .59

 گفتگوی عباس کاظمی و شروین وکیلی، رسانه »آزاد« .60

61. Sigmund Freud. 1960. “Mourning and Melancholia”, in the Complete Psychological 

Works of Sigmund Freud. Trans. James Strachey, Hogarth, P. 245. 
 گفتگوی عباس کاظمی و شروین وکیلی، رسانه »آزاد« .62

 ی »آزاد«گفتگوی عباس کاظمی با محمدرضا جوادی یگانه، رسانه  .63

بیان درآمده  نوعی به شود، این اظهار تعجب به ستیزی در ایران پرداخته میی افغانستان که به مسئله   او  ی ازگفتارهایتقریبا در تمام   .64

 است.

 «، اینستاگرام نویسنده ستیزی؛ نفرت از ضعفدوستی تا افغانستانی از اسرائیل(، » 1403نژاد )مهسا اسدالله  .65

 85-171ی حسن چاوشیان، نشر مرکز، صص «، ترجمهعینیت در علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی(، » 1384وبر )ماکس  .66

 سایت تز یازدهم«، وب ی یک جنبشهای درباره ایده (، » 1401مازیار اسلامی ) .67

سایت «، وب ها، تصویرهاسه نگاه به خیزش انقلابی مردم ایران: خطاها، نام (، » 1401مراد فرهادپور، جواد گنجی و صالح نجفی ) .68

 تز یازدهم

 سایت انکار«، وب ی تعقل عمومیرهایی، انقیاد و مساله (، » 1401گفتگو با صالح نجفی ) .69

 گفتگوی عباس کاظمی و شروین وکیلی، رسانه »آزاد« .70

ی عمومی، شدن گرایش دارد. با فرضِ وجودِ نوعی اراده بازنمایی و نمایندگی ضرورتا نیازمند وساطت است و ذاتا به بحرانی  .71

ست، همواره نسبت  نمایی-جا که اساسا بازهیچ تضمینی برای انتقال شفاف و کامل آن به نماینده وجود ندارد. بازنمایی، تاآن



رو نیست،  ی عمومی متعینِ بری از ابهام روبه شونده چیزهایی کم و زیاد دارد. نماینده نیز ضرورتا با نوعی اراده به امر بازنمایی

می را  آن  خود  بدین گاهی  بیسازد.  تمنای  میسان  مشارکت  و  »آن واسطگی  بازنمایی،  بحران  به  واکنش  در  در  خواهد  چه 

 چنگ آورد. بنگرید به:بازنمایی، بیش از آن است« را مستقیما به 

 سایت انکاری تهمورث امیران، وب «، ترجمهالاهیات سیاسیپوپولیسم همچون (، » 1400ویلیام مازارلا ) •

ی خود را تعدیل  زده توان در اثر زیر سراغ گرفت. هرچند نویسنده بعدها دعاوی شتاب ای را میای از چنین نگاه خوشبینانه نمونه  .72

 کرد. 

پور،  ی مجتبی قلی، ترجمه«های اجتماعی در عصر اینترنتهای خشم و امید: جنبش شبکه » (،  1394مانوئل کاستلز ) •

 نشر مرکز  

 19زاده، نشر بان، ص ی محمد راسخ مهند و مهدی پری «، ترجمه در میانِ جمع و طرد دیگری(، » 1401هال )بیونگ چون  .73

و با بلندکردنِ    های اجتماعی ممکن شدند تو در آمریکا، هر دو در شبکه گری آزار جنسی در ایران و کمپین می جریان روایت .74

دادند که موانع حقوقی و هنجارین مقابله با خشونت را از  تر میی جهانی امن شده، وعده کشانده سکوتصدای آزاردیدگان به 

ها را نیز  وجود آمد، نقد و سنجش سازوکارهای درونی همین جنبش حال بعضی مخاطراتی که در عمل به دارند. بااینراه برمی

 ضروری ساخت. برای نمونه بنگرید به 

 سایت دیدبان آزار «، وبای جمعی؛ نگاهی به دو سال جریان روایتگری خشونت جنسیبیانیه »  •

هزار کارمند و کارگر که امروزه حتی بالاتر از  50( با درآمد چندده میلیارد دلاری و بیش از Metaی شرکت متا )یک نمونه  .75

های متعدد  ست. از آن طرف، افشاگریها با سرمایه کافیی این شبکه های نفتی قرار گرفته برای اثبات رابطه بسیاری از شرکت

 قدر کافی گویاست. ها در »غرب« و »شرق« نیز به ها با دولت های این شبکهدرخصوص همکاری 

76. Michael Behrent and Daniel Zamora. 2015. “Foucault and Neoliberalism”, Polity 

زاده، نشر نی،  ی رضا نجف«، ترجمه1979-1978گفتارهای کلوژدوفرانس  تولد زیست سیاست: درس(، » 1394میشل فوکو ) .77

 179ص 

78. Wendy Brown. 2015. “Undoing the Demos”, Zone Books. P. 86. 

79. Ibid. 30 
ی عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، انتشارات  ترجمه «،  داریاخلاق پروستانی و روح سرمایه(، » 1395ماکس وبر ) .80

 علمی و فرهنگی

81. Sigmund Freud. 2000. “Three Essays on the Theory of Sexuality”, Trans. James Strachey, 

Basic Books. P. 34 

82. William Mazzarella. 2020. “Brand(ish)ing the name. or why is Trump so enjoyable?” in 

Sovereignty Inc; Three Inquiries in Politics and Enjoyment, The University of Chicago 

Press, P. 143. 
83. Undoing the Demos...  p. 34 

84. Interview with Wendy Brown. 2018. "Who is not a neoliberal today?". tocqueville21.com 

ها حتی بدتر  اعتمادی به ماهواره دهد که وضعیت بی ( نشان می1402ایرانیان )  هایها و نگرشموج چهارم پیمایش ملی ارزش .85

توان نتیجه گرفت که نوعی بحران  سان، میهای اجتماعی هم تعریفی ندارد. بدین اعتمادی به صداوسیماست. وضع شبکه از بی

قبال خود دریافت داده  به معانی  اعتمادی عمومی که خودِ حوزه ها وجود دارد، نوعی بی در  باور  ی عمومی را دربرگرفته و 

 دار کرده است. دریافتی را خدشه 



توان به مورادی اشاره کرد: نوعی دو قطبی در قالب »زن، زندگی، آزادی« در برابر »مرد، میهن، آبادی« نزد  از این جمله می .86

جای »زن، زندگی، آزادی« از »انقلاب ملی« سخن کار که به ها؛ یا بلوک رادیکال در مقابل بلوک ناسیونالیست محافظهفمنیست

 گذرد؟«؛ و غیره.عنوان »در ایران چه می های محمدرضا نیکفر تحت ؛ یا نوشته پورکیانگوید توسط امیر می

 سایت انکار «، وب زن، زندگی، آزادی(، » 1401بخشی )امیر حسین علی .87

88. Eric Santner. 2020. "Rebranding of sovereignty in the age of Trump", in in Sovereignty Inc; 

Three Inquiries in Politics and Enjoyment, The University of Chicago Press 
امید مهرگان، رخداد    یترجمه  ،شناسی انتقادیزیباییدر    «، آن  تکنیکیاثر هنری در عصر بازتولیدپذیری  (، » 1401والتر بنیامین ) .89

 28نو، ص 

،  ی اندیشه، سیاست، اقتصادتاملاتی درباره « در همایش  ورزی و کنشگری اندیشه ( با عنوان » 1396نقل از سخنرانی صالح نجفی ) .90

 ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی  دانشکده 

91. Giorgio Agamben. 2009. "What Is an Apparatus?", translated by David Kishik and Stefan 

Pedatella, Stanford University Press 

 287، ص ی مراد فرهادپور و جواد گنجی، نشر مرکز«، ترجمه ی عقل پوپولیستیپوپولیسم؛ درباره (، » 1400)ارنستو لاکلائو  .92

 برای نمونه بنگرید به:  .93

 رحمتی، نشر اختران ی حسین «، ترجمهدر دفاع از پوپولیسم چپ(، » 1398شانتال موف ) •

 88ی صالح نجفی و مراد فرهادپور، نشر مرکز، ص «، ترجمههاشکنیحرمت(، » 1399جورجو آگامبن )نقل از:  .94


